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نظر می  برههبه  ایران طی  اوایل    وبیش کمای  رسد در هنرهای تجسمی  از  کوتاه، 

کار به ی نود، جریانی نه چندان منسجم پدید آمد که با  ی هشتاد تا اواسط دههدهه

ی هنری و وارد کردنش به فضای گالری، به سطح جدیدی به عنوان رسانه   بستن بدن 

از بیان خشم در کنش هنرمند رسید و توانست حرکتی را در دو سو طی کند: یک 

سوی این حرکتْ فرا رفتن از بازنمایی در تصویر به میانجی هنر پرفورمانس و تولید  

گران را به نوعی تعامل جدید ورزانه مشاهده زمانی متفاوت بود که با کنش خشونت فضا 

ین بار  خواند؛ سوی دیگر این حرکتْ تسری خشم به تن هنرمند بود که ابا اثر فرامی

تر تنها بازنمایانه بود بر جسمانیت خود بار کند، و در خواست خشونتی را که پیش می 

رنگ کارماده آن  هر  یا  و وبوم  بودند  داده  هنرمند  بدن  به  را  خود  جای  تجسمی  ی 

شدند که رفتارِ بدنْ محرک آن بود. ای تبدیل میگران اثر به شاهدان تجربهمشاهده 

  جای تصویر بهبدن  و دیگری    مثابه اثربهکنش  ها یعنی  البته در هر دوی این سویه

داشت  همواره با حد و مرزی سروکار داشتیم که خشونت را در سطحی از انفعال نگه می 

ی برقرار  ی علّرابطه  اجتماعی آن بود الزاماًو با خشونتِ بیرون از هنر که منشأ سیاسی 

های جدید خواهم در این نوشته نشان دهم چگونه این سویهمی ،اینکرد. با وجود نمی

محور امکان دادند تا فعالیت هنری نسبتی متفاوت از قبل با امر سیاسی بیابد و بدن

پذیری امر سیاسی را پدیدار شدن آثار برخی هنرمندان تجسمیْ سطح دیگری از حس

 کند. 

کنم نشان دهم »خشونت جهان« که در عنوان آمده است  در این نوشته سعی می 

ی هنری آنها راه پیدا کرده، و به چه اشکالی در ذهنیت هنرمندان این جریان و تجربه

چگونه همچون نگاهی خیره از دل امر واقع توانسته است آنها را متأثر سازد و راهبردها 

های هنری خاصی را برایشان ممکن کند. »خشونت جهان« با وجود ابهامی که  و ژست

با   دارد  خود  تنشعدمدر  از  که  است  پیوند  در  در تعادلی  و  برآمده  مدرنیته  های 

حالتمقیاس  به  سیاره  گوناگون  می های  متجلی  گوناگون  اجتماعی های  فضای  شود. 

  تعادل است که عدمی  ین شبکها ای ازسال گذشته خود خوشه  ۱۲۰سیاسی ایران طی  

جا نه مجال آن هست و نه هدف این نوشته تحولات بسیاری از سر گذرانده است. در این 

و تاریخش بپردازم. لیکن تنها لازم است    تعادل و خشونت عدمی این  که به ابعاد گسترده
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ماندگار با این ی دروناش را در رابطهفرهنگی عنوان کنم که مدرنیته و تولیدات هنری 

دو را مترادف با مدرنیته گرفت:  توان اینبینم تا جایی که میعدم تعادل و خشونت می 

بهسرمایه  ی مدرنیته  بیانداری  که  تناقض  به  آمیخته  بستری  در مثابه  گوناگونی  های 

و هنر متجلی می  توسعهفرهنگ  و  و مرکب کند  ناموزون  مولد خشم ازجمله  آن    ۱ی 

ی های خشم در هنر و سازوکار توزیع و اشاعههای تولید بازنماییمداوم است. البته روش

ی ناهموارِ مدرنیتهْ مرکب و ناموزون است. به این معنی که در آنها، خودْ درونِ منظره 

ی مداوم خشم از جغرافیا به جغرافیای دیگر، به نسبت دوری و نزدیکی به مرکز، ترجمه

ها روبرو نیستیم. به همین  یکسانی از بازنمایی پذیری  یتؤرسان و  هرگز با مشروعیتِ یک

بیش مسائل  وکم شدنْ  متکثرِ هنر در عصرِ جهانی   های ظاهراًجهت با وجود اینکه گفتمان 

از جایی به جای دیگر بسط داده است، در فرایند ترجمهو روش ی های تولید آن را 

یم که در برابر روند تاریخی هایی مواجهزمانی ها و ناهمهنرها به یکدیگر همواره با پرش

کند. بنابراین در از بالا به پایین و اروپامحورانه تعریف شده مقاومت می   هنر که غالباً

تبار شده باشند، هم جهانیهای بلاغی هنرْ  ها و فرماین فرایندِ ترجمهْ هر چقدر هم رسانه 

 نیستند. 

جریان هنری مورد بحث من در فضازمانی پیرامونی شکل گرفته  روشن است که  

شدنِ نقش بدن و خشونت در آثار ی برجستهها و امکاناتی که به واسطهو تجربه  ۲است

با همه بههنرمندان این جریان   برای ها، پتانسیل ویژهها و ضعفی قوتکار رفته،  ای 

دهد. »وضعیت انزوا«  توصیف ما از سوژگی پیرامون و درک جدیدی از آن به دست می 

طور عمده در دو  بهست،  های متوالی در ایران اکه حاصل شرایط تاریخی و مادی دهه

سطح ساخته شده است: یکی در سطح نظم جهانی در مقیاس کل، و دیگری در سطح  

ی تنگاتنگ قرار  ملت در مقیاس جزء، که البته این دو سطح با هم در رابطه تنش دولت

طی تاریخ خود و همواره   3ی انزوا«، رو هنرمند پیرامون در مقام »سوژهاینازگیرند.  می 

بخشیدن به تبعات به اشکالی خاص، در معرض »خشونت جهان« در این دو سطح و بیان

زمان پیرامون همواره در آن است. بنابراین و با وجودی که وضعیت »انزوا« خود در فضا

ی هفتاد دهد، معتقدم در اواخر دهههای ثابتی به دست نمی حال تغییر است و پتانسیل 

ای ساخته شد که با ظهور تحولاتی در سطح  ی هشتاد، تخیل سیاسی ویژهو اوایل دهه
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ی هنرهای معاصر به گشایش موقت معطوف به شناخت و تجربه  با، و  نهادهای فرهنگی 

ی ی دههای که در نیمهمحور، زمینی را بارور کرد تا پس از انسداد سیاسی ویژه هنر بدن 

امکانِ تجربههشتاد فرا می با »خشونت جهان« در هنر رسید،  از مواجهه  ی جدیدی 

فرصت خاصی در تاریخ هنر    ی انزوا« مهیا شود. این فرازوفرود یا فرودوفراز،برای »سوژه

های نیافتن تخیل ما ایجاد کرد و مسیری گشود که البته با ناپدیدشدن آن تخیل و تعین

 جایگزین از امر سیاسی به دلایل متعدد مسدود گشت.  

کند  هایی پیدا می همچنین »بدن« در کارهای هنری این جریان پیرامونی دلالت

دلالت  با  تمایزاتی که  بود  شده  شناخته  مرکز  هنر  تاریخ  در  آن  از  پیش  تا  که  هایی 

سوژه  مقاومت  دارد.  انزوا  برجسته  دلالتواسطهبهی  این  از ی  دیگر  سطحی  به  ها 

زدگی او در آشنایی با  که ناشی از هیجانکند که بیش از آن مندی دست پیدا می بیان 

ی اجتماعی دورهبودگی فضای سیاسیهای تنانه در تاریخ هنر مرکز باشد، با خاص تجربه

هایی ی راهبردها و ژست خودسازی و ترجمهِ شود و به ازآنمورد بحث درهم تنیده می 

ی خاص ن دورهشود که به والایش رنج او در تقابل با »خشونت جهان« در ایمنجر می 

ای از تاریخ آرت« که در برههبار »بادی های خشونتها و بیان فرم  دهد. مثلاًمعنی می 

 جز آنهنر مرکز به زعم برخی منتقدان، دال بر نهیلیسم، پسااومانیسم، خردگریزی و  

می  میتلقی  و شد،  ترجمه  ایران  مثل  پیرامونی  جغرافیای  در  کوتاه  زمانی  طی  تواند 

پررنگ   ، خرد و آزادی کاملاًمفاهیمی چون سوژه  بازیافت شود، به شکلی که در آنها

»هنرمند پیرامون« است که مقتضیات   جایی اتفاقاًی این جابهزعم من سوژه به باشد.  

کند و با این عمل، روایت  ی خود سوار می اجتماعی خود را بر فرم غالب زمانه تاریخی

جا آورد در ایننیرویی که این تزلزل را پدید می   سازد.هنجارین تاریخ هنر را متزلزل می 

آید؛ هم مازادی نامم که درون وضعیتی ساختاری به حرکت در می »نیروی انزوا« می

گوست، و هم مقاومتی واست که خود از دل تاریخ جهانی هنر برآمده و با آن در گفت

 رساند.  ی ظهور می را دربرابر آن به عرصه
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 دوستی  فراگیر و زوالِ خیانتِ
تابستان   در  بخشی  محمود  و  فتوحی  از    ۱3۸۹شهاب  دوم  روز  در 

که در گالری طراحان آزاد اجرا کردند،    استخدام هایی تحت عنوان  پرفورمانسمجموعه

به زدوخورد با یکدیگر پرداختند. مخاطبین به اجرایی دعوت شده بودند که از محتوای 

آن خبر نداشتند. در حین گپ و گفت میان مخاطبان حاضر، فتوحی به سمت بخشی 

زند. با وجودی که بخشی از ابتدا از این نزاع طفره  دارد و او را به زمین میخیز برمی 

ناگزیر می  زند. آنها فتوحی را به زمین می   شود به کنش تن دهد و متقابلاًرفته بود، 

کند و چندی بعد بخشی هم  شوند تا فتوحی فضا را ترک می دقایقی با هم گلاویز می

این بوده که هر یک از   استخدامی  یابد. قاعده شود و اجرا پایان میاز گالری خارج می

کاری خودْ دیگری را به استخدام در آورد. در روز اجرای کتک  آنها در روز پرفورمانسِ 

اینکه بالاخره مجبور شده  ا  ترفته است  هم قرار بوده بخشی مستخدم شود که طفره می 

 4بپذیرد. 

ی به بهانه   ۱3۹۵، در تابستان  کنجکافه   اجراهای  زاده در ماه هفتمژینوس تقی

دوستانش را   کردند، جشن تولدش، به رسم قاجاریان که مخالفان خود را مسموم می

ترین  و دوستانه   نوازانهکند که نوشیدنی آنها را به سم آلوده کرده: »...مهمانمطلع می 

دارم، از صرف شکل مرگ. در آگهی و در همان روزْ جماعت را از صرف قهوه بر حذر می 

گویم که آخر و عاقبت صرف قهوه پای خودشان...  می   ی زهرآلودی در روز تولدم. قهوه 

ها  قهوهشوند...  نشین می کم ده روزی از بیماری خانهنوشند دستبینانه می آنها که خوش

توانستند اخطار را جدی بگیرند و ننوشند.  مسموم بود اما نه چنان که بکشد. می   واقعاً

شود کرد. شش ماه کنار هم بودیم و اعتمادشان جلب شد. با این اعتماد هرکاری می

 ۵حتی دعوت به مرگ...«. 

گیرند.  گیر با هم کشتی می دو کشتی   میراثدر ویدئویی از صادق تیرافکن به نام   

ی تنهدو پهلوان با نیمویدئو از سه لت تشکیل شده است که در دو لتِ چپ و راست، این

زمینهْ عکسی از دوران قاجار بر  برهنه با فنون کشتی ایرانی به نبرد مشغولند و در پس 

های باز های سفید بر تن و یقهدیوار است. در لتِ میانی اما همان دو هستند با لباس

https://jinoostaghizadeh.com/fa/2017/02/19/cafe-konj-performances/
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اند. لیکن در تصویر میانی گویا خصومتی ورای رقابت پهلوانی در که با هم گلاویز شده 

شود؛ یکی آغشته. ناگهان دور تصویر کند می   شان به خونو لباس  میان است و صورت

رخ دست او را  ای آغشته به خون رو به دوربین ایستاده و دیگری نیم از آنها با سینه 

گیرد و با چاقویی بلند  کند، سر او را بالا میآرامی به پشتش حرکت می به گرفته است؛ 

می  را  او  لحظهسر  در  درست  تصویر برد.  یک  لته  سه  هر  تصویر  سر،  بریده شدن  ی 

گیران به دور خود رقص سماع بینیم که یکی از این کشتی از دید بالا می  شوند ومی 

همان می  کار  کند...  فارسی  عنوان  از  که  بر میراثطور  می ی م،  اول  نگاه  در  توان آید 

مردانه کردار  که  و رسم سنت دریافت  راه  در دل  که  پهلوانی  ریشه ی  اجتماعی  های 

رحمانه که از دل آن مرگ سنت پیشین سر داشت چرخیده است به سمت نزاعی بی 

آورد. لیکن فارغ از جدال سنت و مدرنیته که در خوانش کارهای تیرافکن پدیدار برمی 

آمیز بسیار برجسته شود، آلوده شدن فضای نبرد پهلوانی به نوعی از خصومت خیانتمی 

 است: از دوستیْ خیانت به میراث مانده است. 

نام   به  پرفورمانسی  توسط گروهی چهارنفره    6جان طبیعت بیدر  از که  متشکل 

و در   ۱3۹۱علیرضا بشیرراد، نوید تهرانی، بهار طاهری و محسن میرقاسمی، در سال  

گالری طراحان آزاد به اجرا در آمد، وجوه دیگری از تخاصم به تجربه در آمده است. این  

ای با دو خروس جنگی درون آن را به نمایش  گروه تصمیم گرفتند یک آکواریوم شیشه 

ای به مدت چهار ساعت و در حضور مخاطبین به  بگذارند و خودشان هر یک در گوشه

های منفعل، ها و چهره این بوده است که با ژست   تماشای جنگ آنها بنشینند. قاعده 

ها نگاه کنند و از آن چشم برندارند. در کنش  جان« به نزاع خروسوار، و »بیمجسمه

ی ی تحمل در مشاهدهشان( با دو حد روبروییم: یکی رسیدن به آستانه کنشی آنها )یا بی 

ها گر. اگر جنگ خروسجان شدنِ خود مشاهدهی بیتوحش و دیگری رسیدن به آستانه 

می  نمایش  به  را  طبیعت  بی جان  بی گذارد،  طبیعتی  اجراگران،  انسانی  جان کنشی 

تر جان دارم. منتها اگر اجراگران به طبیعت  کم   ،ه توحش بنگرم سازد: هر چه بیشتر بمی 

ی توحش را فراهم کرده و به  اند به این قیمت است که خود صحنه جان بدل شده بی 

اند. بنابرین در فضای بیرون از آکواریوم نوعی توحش صامت حاکم تماشایش نشسته

کاملاًمی  که  میانسانی  شود  ایجاد  طبیعت  به  خیانت  از  اتمسفری  و  که ست  شود 

http://azadart.gallery/fa/eventdetail.aspx?Id=20
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کس دخالت  دهد چرا که در طی پرفورمانس هیچکنشی را به مخاطبان نیز سرایت می بی 

   کند.و اعتراضی نمی 

شود در این کارها یا با یک »فضای دوستی« روبروییم که ناگهان ازهم گسسته می 

آمیزد و یا توحش از همان ابتدا جای فضای دوستی را گرفته  و به خیانت و دشمنی می 

است. این »فضای دوستی« مانند فضای امن بازنمایی است و کنش خیانت هم در مکان  

ها و تصاویر گووها، گفت ی بازنماییافتد که مکان ارائهآشنای گالری و کافه اتفاق می 

پرسم نسبت این فضای دوستی آغشته به خیانت با فضای عمومی آشناست. از خود می 

یا خیابان آغشته به سرکوب چیست؟ نخستین تمایز این است که خشونتی که در اولی 

می تجربهاعمال  یا  است  بازنمایانه  بدن شود  میان  که  محدود  آشای  ردوبدل  های  نا 

است، سرکوب ناب است که توسط دولت  که خشونت دوم بسیار واقعیشود حال آنمی 

رو خشونت از خیابان ینا ازشود. خیابان ناامن است و گالری امن.  بر جمعیت اعمال می 

ی میان دولت و مردم به نزاعی نمادین میان خصمانه   به پستوی گالری و از نزاع واقعاً

 7آشنایان و دوستان انتقال یافته است. خشونتی فعال جای خود را به »خشونتی منفعل«

تر درمانده  یابد که از مقابله با خشونتی بزرگ ای بروز میداده و در کردارهای هنرمندانه 

بزرگ  خیانتی  از  وسیع باشد،  صحنی  در  مستقیم  تر  غیر  شکلی  به  کردارها  این  تر. 

بیان در می به  را  پنهان  مبهم می خصومتی  )دردنمونماند:  آورد که  ی (هاسمپتوم ها 

 آورند.  دلی سر برمیکینه، خستگی و سنگ

اند. که این کردارها منفعل، بازنمایانه و دال بر ناتوانی هستند حاوی مقاومت باوجودی 

آلوده  فضای  که  دلیل  این  آلودهبه  فضای  با  را  دوستی  قرار  ی  نسبت  در  سیاسی  ی 

جا نیز نوعی از دوستی متصور بوده است، چیزی مبتنی بر اعتماد، امکان دهند. در آنمی 

ی ها و در صحنه در همان سال  دولت در افقی مشترک. اتفاقاً-سرنوشت مردمساخت  

سیاست امکان آشتی دوباره با حکومت خودکامه از راه اصلاحات در حال محو شدن 

بود که از طی آن دوره  موج حضور در خیابان    ی آخرینبود. شاید جنبش سبز زاده

بازپسطریق مسالمت بود: رأی من کو؟ هنوز آمیز خواهان  انتخابات شده  نهاد  گیری 

ی آشتی ممکن است، خیانت جبران آرا امکان برقراری دوباره  متصور بود که با بازشماری 

مطالبه شدنی  سطح  در  که  است  این  سیاست  معنی  و  راهپیمایی ست  بمانیم:  گری 



 


 

 نوید سلاجقه

»خشونت منفعل« از ابتدا در همان سکوت درج شده بود. باور به امکان   سکوت. اتفاقاً

با کردارهای وحل بود  این معنی، همراه  فصل خصومت در سطح سیاسی، حداقل در 

های آشنایی که با هم گلاویز  داد. تننمادینی که خشونت را به فضای گالری راه می

بریدند یا به  کردند، از پشتْ سر یکدیگر را میشدند، یکدیگر را تهدید و مسموم میمی 

خروس جنگ  میتماشای  پسر، ها  و  پدر  محاکات  در  بودند  کاریکاتورهایی  نشستند، 

 دولت و مردم، یا رهبر و امت.  

ی  ای از عمل سیاسی در دورهپردازی ویژهزنی از بالا« مفهوم »فشار از پایین و چانه

واژه دو  هر  آن،  در  که  بود  »چانهاصلاحات  و  »فشار«  تغییر« ی  از  در »تخیلی  زنی« 

بین کنش سیاسی معطوف به تغییر در   ای بودرابطه  کارکرد خود را یافته بودند. اتفاقاً

داشتن خشونت در سطح امر خیالی. در   کردن و منفعل نگه سطح واقعیت و استعاری 

بروز  این معنی همان  بود،  ناپدید نشده  امکان تغییر  طور که در فضای سیاست هنوز 

سیاسی از این  ماندْ به فضای منفعل بازنمایی. هنگامی که کنش  خشونت نیز محدود می

سویه و یکدست شد این نوع از ی نود یکجنس ناممکن شد و همه چیز بعد از دهه

کم از گالری و کافه رخت بر بست و این جریان هنری آمیز نیز کم ی خشونت هنر تنانه 

دهه متولد  هنرمندان  نشست.  موج فرو  اولین  با  که  پساانقلابی،  ی شصت  فضای  های 

ای مبهم با  جنگ و سپس اصلاحات در کودکی و نوجوانی برخورد کرده بودند، رابطه 

های مبهمی که در هنر بدن خود داشتند که در نسبت بود با خشونت منفعل در ژست

یافت. بعد از شکست اصلاحات و جنبش سبز، با گذر کمی بیش از ها بروز میآن سال 

ار بیرونی بر آزادی ژینا سر برآورد که اکنون با نفی هرگونه تحمیل فش   یک دهه، جنبش 

به خیابان کشانده    ای دیگری رسانده بود و بیان تنانه را مستقیماًفرد، تن را به مرتبه

تر با بدن و ای روشنهای بعدی جوانان که به زعم من رابطه بود. در جنبش ژینا نسل

بودند مستقیماً پیدا کرده  تبدیل   جنسیت خود  پرفورمانس خود  به فضای  را  خیابان 

گرفت:  و جوش خیابان بود که موضوع استتیک قرار میکردند و اکنون این خود جنب

تر شود و روزی شرورانهمیرد، بلکه زنده دفن می »آنچه نتواند به بیان در آید هرگز نمی 

  گردد«!بازمی 
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 خشونت منفعل و سیاست خودآزاری 
ساله با عراق نظام جمهوری اسلامی، از پایان جنگ هشت  ها درتغییر دولت  در سیر

های نخستین  تا سرکوب جنبش سبز، با چرخشی در نوع خشونت روبروییم. اگر سال 

فضای   را  انقلاب  از  و خشونتحساب  یهصفتپس  حاکم  نظام  میان  که  ببینیم  باری 

های گوناگون برقرار بود و در نهایت با پایان جنگ به حذف نیروهای مخالف اپوزیسیون

ی سیاست انجامید، فضای پس از جنگ به مدت یک دهه آبستن نوع دیگری از عرصه

های جنگ از مشروعیتی برخوردار بود که با  از خشونت بود. اگر خشونت نظام در سال

یع  ی بازتوزتکیه بر ارزش نمادین حفاظت از مرزهای وطن و تمامیت انقلاب، و با وعده 

ها را یافته بود فضای بعد از جنگ تحت لوای »دوران سازندگی« ثروتْ امکان بسیج توده

داد. لیکن در این دوران جدید مازادی از خشونت پیشین  نوید گذار به نظمی دیگر می 

بنگاه  از  گسترده  نهادسازی  در  اکنون  که  بود  آمده  و پدید  امنیتی  نظامی،  های 

سرمایه میایدئولوژیک  مثلاًگذاری  جامعه  پوست  زیر  در  و  سانسور،   شد  سرکوب،  با 

کرد. با ظهور محدودکردن آزادی بیان روشنفکران و حذف آنها بقای خود را تضمین می 

ی مجریه( عصر اصلاحات تعارضات جدیدی در نظام پدید آمد که دولت )در معنای قوه

داد که شونتی قرار می نهاد شده بود در مقابل این مازاد خرا که اکنون تا حدودی مردم

های گوناگونی مانده بود. در این عصر جدید »دشمن« هنوز در شکلاز فضای جنگ باقی

خواه جامعه های تحولداد و اکنون سوژهچون »تهاجم فرهنگی« به حیات خود ادامه می

گر« گر«، »فتنهرا که متعلق به نسل بعدی پس از انقلاب بودند تحت عنوان »اغتشاش

 کشید. شد و با نوعی دیگر از زور مشروع به انقیاد می شده« شامل می و »اغفال

شود، در جایگزینی این دشمن تا آنجا که بر اعمال خشونت از سوی نظام مربوط می

خارجی با دشمن داخلی یا در ادغام این دو در یکدیگر، در طی فرازوفرودها و اعتراضات 

گوناگونی که سر برآوردند، نظام فرصت کافی و امکانات مادی لازم برای تعیین سطح 

خشونت مورد نظر در دست داشت و آن را مرحله به مرحله و از طرق گوناگون آزمایش 

آورد )از نیروهای فشار گرفته تا اطلاعات و نیروی انتظامی و کرد و به اجرا در می می 

نظام قضایی(. از سوی دیگر گفتمان اصلاحاتِ تدریجی که بخشی از نیروی مردمی و 

ی گاه گزینه را هیچ  ی مقاومت خیابانی داشت مسأله خواه را در پشت خود نگه میتحول
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ی شد که هزینه گونه توضیح داده می این   گرفت و این امر مثلاًبرای خود در نظر نمی

های پساانقلابی و سپس جنگْ نسل جدید را متقاعد کرده است که تغییرات  هنگفت نزاع 

مسالمت همواره  راه  از  ببرد.را  پیش  نقطه   آمیز  در  که  بود  این  بی نتیجه  بازگشت ی 

مسالمت وجود  با  که  سبز  تحول جنبش  شد،  کشیده  خون  به  بودن  خواهان آمیز 

که   ۹۸و آبان    ۹۶های خود را خالی دیدند و تا یک دهه بعد و تا رسیدن به دی  دست

»تحول گرفتند  دیگری  مسیر  از اعتراضات  هرشکل  طرح  امکان  نتوانست  خواهی« 

در تبادل    ای قرار گرفتیم کهسیاست خیابانی را در دستور کار قرار دهد. بنابرین در برهه

مند خشم میان دستگاه و »مردم« هیچ توازنی برقرار نشد و جامعه امکان تعریف هدف

ی »خشونت منفعل« و تعیین سطح مقاومت در لحظات بحرانی را از دست داد و به ورطه

 درغلتید.  

  منفعل«، متعاقباً از »خشونت    ومملی خاص و  ادعای من این است که در این برهه

عرصه با در  نیز  تجسمی  هنرهای  واسطه  شدتی   ی  به  که  نظام روبروییم  آن  های ی 

»با در  را  نقاشانه ظرفیت خود  و  تا زتصویرسازانه  نامتعادلِ خشم  اقتصاد  این  نماییِ« 

ی با سوژه   ی جدیدی از هنر که مستقیماًدهد و »تجربه«هاحدود زیادی از دست می 

کند و رنج ناشی از خشونت فضای با تن او سروکار دارد ظهور پیدا می  هنرمند و متعاقباً 

توان ظهور این البته نمی  یابد. سیاسی اکنون بیشتر در هنرهای تنانه امکان والایش می 

فشار سرکوب سیاسی در آن برهه توضیح داد بلکه آنچه ایش  زافها را یکسره با  تجربه

م خود طی مدتی کوتاه زیرساخت فرهنگی نهاد شدن« دولت نامیدی»تا حدودی مردم

ی دوم قرن بیستم در »جهان مرکز« برای شناخت هنر مفهومی و دیگر هنرهای نیمه 

امکان با چه را  پیرامون«  این است که دریابیم »هنرمندان  بود. بحث ما  پذیر ساخته 

که در نسبت  خود کنند؛ این  آنِ  اند راهبردهای هنرهای مذکور را ازترفندهایی توانسته

می  دربر  را  آنها  که  اجتماع  و  سیاست  فضای  در  انضمامی  مسائل  ترجمهبا  ی گرفت 

کنم دار کرده است؛ همچنین سعی می همانِ این هنرها چگونه آن فضا را معنی نااین

خودسازی و ترجمه، بافتار گفتمانی که در »جهان مرکز« ِ نشان دهم در فرایند این ازآن

به چه   داد،بود و آنها را در سیر تاریخ هنر غرب توضیح می با این هنرها عجین شده  

ها تا حدود زیادی از این هنرها زدوده شده  دلیل در »جهان پیرامونیِ« ایران آن سال
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و کاربست راهبردهای »هنر معاصر« به    است. در این معنی »هنرمند انزوا« با ترجمه

به سختی    ی تکین خود از جهان پیرامونش است و اتفاقاًبخشد که تجربهچیزی زبان می

مراتب  می  سلسله  در  زیرا  شود  ادغام  جهان  تاریخ  سیر  در  جایگاه  پذیری  یتؤر تواند 

ی اخلاق خشونت  به صورت تلویحی مسأله  ها بعضاًفرودست دارد. و البته در این تجربه

آید شود؛ امکان بروز دیگرگون خشم در سطح ناخودآگاه اثر هنری پدید میطرح می 

 کند. که ما را با تناقضاتی جدید مواجه می 

 

در گالری طراحان آزاد به اجرا در آمد، امیر   ۸۹که در تابستان    8بیا نوازشم کندر  

ای را در ، یک تفنگ ساچمهشلیک کنمعبد با اقتباس از کنش هنری کریس بردن  

کنندگان قرار داد تا با ایستادن در فواصل متفاوت از هنرمند که توسط  اختیار مشارکت 

گذاری شده بود به او های از تو متنفرم، دوستت دارم و ... علامت خطوطی که با نوشته 

نشیند  تیری که بر بدن می شود که »عنوان می   گونهشلیک کنند. در متن نمایشگاه این

کشد، اما زخمی که آگاهانه و پیوسته بر یکدیگر ماهیت خشونت را عریان به چشم ما می 

نادیدنی تر، وسیع زنیم عمیق می  یا تر، و  ارعاب، تحریک  برای تحقیر،  تر است. همواره 

ایم، پس آیا قادریم با این خواهیم، دست به خشونت زده واداشتن دیگری به آنچه می 

و شده و خود را در موضع جنایتکار بنشانیم؟ خشونت تنها آن نیست که رحقیقت روبه 

ما »دیگری«    ی دارد که در زندگی روزمرهعدالتی هر لحظه بر مردمانی روا می جنگ و بی 

مان نهادینه ترین کسانروند، بلکه در نگاه ما، افکار ما، و منش ما با نزدیکبه شمار می 

بنابراست می ا.«  تلاش  تجربه  این  در ین  جامعه  اعضای  از  یک  هر  دادن  قرار  با  کند 

موقعیت ابراز خشونت، او را با این پرسش مواجه کند که آیا خود او نیز تحت شرایط از 

یافته در یک نظام اجتماعی )در اینجا فضای گالری و این  شده و مشروعیت تعیین پیش 

ی شلیک داده است( بالقوگیِ گذر از مرز اخلاقی خشونت  امر که خود هنرمند به او اجازه 

همه آیا  بزند؟  دیگری  آزار  به  دست  نیست  ممکن  و  ندارد؟  انواع را  شکلی  به  ما  ی 

کنیم؟ در نشستی که با حضور های پنهان و دیگرآزاری را در خود حمل نمیخشونت

بحثمشارکت  شد،  برگزار  اجرا  از  بعد  و  مسائل کنندگان  این  حول  گوناگونی   های 

مشارکت دربارهدرگرفت.  تجربهکنندگان  پستی  به ی  شلیک  از  بعد  خود  تروماتیک 

http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=193
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بعضاً اینکه  و  گفتند  دریافته   هنرمند سخن  مشارکت  از  بعد  گناهی تازه  انگار  که  اند 

گوهای این نشست تفسیر خاصی از واند. در مجموع متن نمایشگاه و گفت مرتکب شده 

تثبیت می معبد  گفتمانی می کار  آن  برای  زبان دیگر  به  یا  را کند  سازد که خشونت 

دهد؛ خشونتی  مثابه نیرویی همواره حاضر در نهاد هر یک از افراد جامعه توضیح می به

گیرد و متوجه فردفرد که در غیاب عقل سلیم و سنجش درست اخلاقی همه را در بر می

 اعضای جامعه است.  

روان سال  میلگرام  در  که  تجربی  آزمایش  یک  در  اجتماعی،  در   ۱۹۶۱شناس  و 

های دونفره، متشکل از آموزگار و دگانی را در گروهنکندانشگاه ییل انجام داد، مشارکت 

درستی بهآموزگار را  الات  ؤسگرفت. در این آزمایش هر بار که آموزنده  آموزنده به کار می

قرار بود توسط او که در سوی دیگر دیوار قرار داشت تنبیه شود و میزان   داد،جواب نمی

کرد ولی قابل توجهی ولتاژ برق دریافت کند )البته آموزنده در عمل ولتاژی دریافت نمی

صحنه به شکلی چیده شده بود که آموزگار از اعمال تنبیه خود اطمینان داشته باشد(. 

تواند کشنده باشد بالا ولت که می   4۵۰در دو سوم موارد این ولتاژ در طی آزمایش تا  

می را  آموزنده  فریاد  صدای  آموزگار  اگر  بود.  میرفته  تلاش  و  ادامهشنید  از  ی کرد 

. آزمایش  ۲ادامه بده،    . لطفا۱ًکرد:  ها را دریافت میآزمایش سرباز زند یکی از این پاسخ

. انتخابی 4نهایت اهمیت دارد که شما کار خود را ادامه دهید.  . بی 3بایست ادامه یابد.  

بخش به خشونت  ندارید و باید ادامه دهید. در این آزمایش با یک ساختار مشروعیت

بخش در زندگی اجتماعی سروکار داریم که تمثیلی است از دیگر نهادهای مشروعیت

مهم و  قضایی  دستگاه  پزشکی،  علم  مثلاًچون  که  جنگ  نهاد  همه  از  تحت   تر  اگر 

آفریند. بر اساس این  فاشیست قرار گیرد آیشمن می  یتدول  بخشی مشروعیت سیطره 

بخش همواره دست بالا را دارد و واجد این  یابیم که ساختار مشروعیتآزمایش درمی

اعضای جامعه  توانایی از  با طرح مهرهوپیچعنوان  بهست که  و  استفاده کند  های خود 

قواعد به ظاهر منطقی و موجه، آنها را به اعمال کنش غیراخلاقی ترغیب کند. در اجرای  

اما ساختار مشروعیت تفاوت امیر معبد  گالری. و یک  بازنمایی هنر است:  نهاد  بخشْ 

ی و آن اینکه در دومی دایره  بیا نوازشم کنبنیادین هست میان آزمایش میلگرام و  

ست نمایشی، فضایی   تر است: از سویی فضای بازنمایی اساساًاعمال خشونت بسیار بسته 
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نمایاند و از دیگر ساختگی و نمادین که حتی مخاطرات واقعی را چون بازی سیرک می 

خواهد قربانی باشد:  شود که خود می سو دستور اعمال خشونت از طرف کسی اعمال می 

به من شلیک کن نه به دیگری! و این میزان مسئولیت اعمال خشونت را بسیار کاهش  

 دهد. می 

مفصل  از  این شکل  که  است  این  بر سر  دقیقا  متن  مسأله  در  که  بندی خشونت 

نمایشگاه و در نشست بعد از اجرا صورت گرفت، ساختاری که خشونت در آن جاری 

آید که تعیین سطح این خشونت و نتایج آن به کار چه نیروهایی می را    شود و اینمی 

ی »ابتذال« خشونت در این است که با اشاعه  دهد. شاید بتوان گفت اتفاقاًتوضیح نمی 

درنگ خشونت  پوشاند. بی « خود را میی طرفین یک منازعه، »شرّ نامتوازن خود به همه

تر از یک خواه، کم های تحولآوریم که برای مقابله با سوژه دستگاه سیاسی را به یاد می

وچرای آن را در دستور کار قرار داده بود. در واقع  چونسال پیش از این اجرا، اعمال بی 

طلبد که به »نابرابری خشم« پیش از هرچیز این را می  ی این خشونت،طرفهاعمال یک

سان برای بروز آن میان طرفین منازعه )حکومت و معترضان( بیندیشیم که از ابزار یک

درجه تنها  سرکوب  فیزیکی  خشونت  همچنین  نیستند.  یک برخوردار  از  حادتر  ای 

سا شکل ختاری خشونت  به  را  مقاومت  و  اعتراض  سیاسی،  فضای  بستن  با  که  ست 

رسد، همان ی جوش می چیز به نقطه در زمانی که همه   کند و اتفاقاًتدریجی انباشت می 

دستگاه با تفسیر خاص خود از شرایط، مشروعیت اعمال خشونت فیزیکی را صادر کرده  

شود. در چنین بافتار سیاسی، آیا هنوز مسأله بر سر خشونت  و دست به کار سرکوب می 

ی خود با »تحریک«، »ارعاب« و »نهادینه« در ذات افراد است که در زندگی روزمره

 کنند؟آن را بر یکدیگر اعمال می  »واداشتن دیگری«

همچنین نباید از یاد برد که خشونت هنگامی که در فضای بازنمایی، حتی با هدف  

ی امن خارج  آید در واقع هرگز از محدودهپرسش اخلاقی از موضوع، به تجربه درمی 

دارد شود. سازوکاری که در آن هنرمندْ خشونت را به میانجی مخاطب بر خود روا مینمی

مشارکت دوش  بر  را  نمی مسئولیتی  اتفاقاًکننده  ابراز   نهد.  با  باشد  ممکن  اگر  حتی 

تر در جامعه دسترسی پیدا خشونت در این فضای بازنمایی به واقعیت خشونت وسیع 

امن  ورزانهکنیم، شرط اول همین مشارکت خشونت  آنچه  از طرفی  ی مخاطب است. 
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ناپذیر بودن خشونتی که کند چیزی نیست مگر بازنمایی بودن فضای بازنمایی افشا می

ناپذیر ناپذیر و همچنین انگار تجربه در آن روابط واقعی قدرت برقرارند. خشونتْ بازنمایی

شود؛ همواره مشروعیتی  تمامی لمس نمی به است؛ واقعیت آن حداقل برای عاملانش  

شود که اعمال آن را روا بدارد. بنابراین با چیزی سروکار نداریم که در میان برقرار می 

افراد به صورت منفرد و با ذاتی مشترک جاری باشد. خشونت بیرون تن است و همواره 

 درون ساختار.

آمیز آن نیز نمودار است نسبتی با  طور که در عنوان طعنههمان  بیا نوازشم کندر  

سازد و مسئولیت نمایش رنجی را که شود که او را مدیون میکننده برقرار میمشارکت 

می کارگردانی  میهنرمند خود  او  دوش  بر  زاخرکند  رمان -نهد. شخصیت  در  مازوخ 

ای مبتنی بندد؛ او رابطهداد بندگی خود را میربا فانی فون پیستور قرا  ونوس خزپوش

دهد.  کند که مناسبات قدرت جاری در آن را خود شکل می بر ظلم و مجازات تعریف می

یابد که او را کند چیزی میی رنج در زنی که مجازاتش می از طریق این نمایشْ سوژه 

شگری به پدر که برآورده گر(. میل پرخااندازد )عنصری بازدارنده و سرکوببه یاد پدر می 

گیری »احساس گناه« یا »علاقه به مجازات شدن«، نشده با ایجاد یک سوپرایگو و شکل

به سمت خود »من« تغییر جهت داده و به شکلی سادیستی به ظلم به »من« منجر 

سازی وجدان تا بتواند  جنسیزمان مازوخیسم ناگزیر است از دوبارهشود )فروید(. هممی 

سادیسمی را که به خود روانه کرده با لذت همراه کند )دلوز(. بنابرین مازوخیست در 

چیزی  دنبال  به  و  است  عامل خشونت  آزاردهندهواقع خود  رفتار  که  را ست  خود  ی 

کند شریک شود: ای که مسیر آن را خود او تعیین میمشروط کند تا دیگری در بازی 

ند. مازوخیست به دیگری  اد این بازی دردناکاز تو متنفرم، دوستت دارم و ... خود از قواع

جا دهد در حالی که خود اوست که اختیار را در دست دارد. در اینتوهم قدرت می 

 شوند.  ی قدرت یکی می ی رنج و سوژهسوژه 

کننده به تماشاگر  اما مشارکت   ۹( ۱3۹۲-تزویرد )عبِدر پرفورمانسی دیگر از امیر مُ

گیرند کاهد. از هنرمند خون می یابد منتهی این عدم مشارکت از دین او نمیتنزل می 

ای از این بوم، این نوشته پاشد و سپس با کندن پوسته و او خون را به بومی سفید می 

شونده در آمده که چون شود: »به قیمت است«. خون او در حد کالایی مبادلهپدیدار می

https://amirmobed.com/fa/work/%d8%aa%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%b1/
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بوم نقاشی برای فروش گذاشته شده است. تماشاگر خریدار تماشای خون و جان اوست.  

کند. در خونش قیمتی نه ارزان و نه گران دارد: تماشاگر خون او را به قیمت تماشا می 

 در شهرک هنرهای پاریس اجرا شد، چند   ۱3۹۲که آن هم در    ۱0ویروسپرفورمانس  

میخ  تن دیوار  به  را  او  بدن  و  و صورت  موهای سر  تنش  از دوستانش  تا  کوب کردند 

برماست گذران او را تماشا کنند. در پرفورمانس  حرکت در فضا بماند و ره ها بی ساعت 

آمد،    ۱3۹۶که در سال    ۱۱که در ماست  اجرا در  به  ایرانشهر  گالری  و در  تهران  در 

تدریج از تنش جدا بهگذاشتند تا بعد از سیراب شدن از خون او  هایی بر تن او می زالو

کند شده و فرو بیفتد. در این دو پرفورمانس نیز هنرمند تماشاگر را از مشارکت معاف می 

خوار کند و با موهای بدن خود یا زالوهای خونزمان او را به خود نزدیک می ولی هم

 کند. تراز میهم

رنج   اجراها عامل  این  بی به شاهدیم که در  افت شأنی  با  مواجه شده  تدریج  بدیل 

تر  است. این افت شأن از انسان به زالوها و سپس موهای بدنْ همراه است با هرچه نزدیک

ها بر پوست؛ چسبیدن زالوها به پوست،  شدن رنج به سطح تن هنرمند: اصابت ساچمه

تن    بیا نوازشم کناند عامل دردند. اگر در  و حالا موهایی که خود از پوست رشد کرده

کننده تنش را لمس  های مشارکت کرد که ساچمههنرمند رنج را در نقاطی حس می

اند و قادرند به تکثیر تر از تن او را اشغال کردهکردند، موها و زالوها سطحی وسیع می 

ی شود؛ سوژهختل می با آن هرچه بیشتر م  ی دردی فراگیرتر. لمس کردن جهان و رابطه

دارد تا نقش پدر را هرچه بیشتر به یاد مازوخیست رنج بیشتری را بر تن خود روا می

کند و آورد. ما، زالوها و موها چیزی نیستیم جز پوست او که دیگر جهان را لمس نمی 

می )پوستش( حک  خود  بر  را  که خشونت  هستیم  او  خود  در سپس  همچنین  کند. 

فراگیر شدن رنج و یادآوری پدرْ ما نیز دیگر تنها مدیون نیستییم بلکه بیش از پیش  

هنوز اندک عاملیتی بود که به عذاب وجدان آلوده   بیا نوازشم کنشویم: در  مقهور می 

گذارد. از کند و ناتوانمان می مان می گشت لیکن در نمایش زالوها رنگ خون مغلوبمی 

توان در ماند این است: آیا میکه باقی می لاتی  ؤاسورای این نمایش تحقیر و رنج تنانه،  

هنر رنج را مسأله کرد ولی به گردن نگرفت و بازتولید نکرد؟ اگر رنج به تن الصاق شود 

دهیم که خشونت را چون عاملی و به مالکیت آن درآید آیا امکان این را از دست نمی

https://amirmobed.com/fa/work/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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ساختاری و بیرون از تن درک کنیم؟ آیا با حلول رنج در تن و با ابژه شدن درد در معنی  

بازتولید نمیی آن، لذتی منحرف و فتیش تنانه   صرفاً از تحمل رنج    شود؟ و نهایتاً وار 

پارچه و نفوذناپذیر از او  که آیا یادآوری نقش پدر در هیأت جبار اعظمْ تصویری یکاین

 کند؟سازد و امکان مقاومت در برابرش را مسدود نمینمی

 

 دیگری بیرون از تاریخ در آستان تاریخ جهانی هنر
گفتمانتجربه ما  تجسمی  هنرهای  در  مدرنیته  می ی  متعددی  در  های  پذیرد. 

 ناکِی شتابسازد که در لحظهها، این تجربه تمثیل فردی را می ترین این گفتمانغالب 

باید نخریده به آن سوار شده باشد. سپس طی فرصتی کوتاه می حرکت یک قطارْ، بلیت 

اند بشناسد و های گوناگونی را از پیش اشغال کردهدیگر مسافران را که هر یک صندلی

آن از  پیش  و  شود  سرگردان  دیگر  واگن  به  واگنی  در از  بیابد،  خود  برای  جایی  که 

های پیشین  ایستگاهی پیاده و به حال خود رها شود. در این گفتمان، هنر ما از سنت 

ی مدرنیته را از سر مرحلهبهی تحولات مرحلهخود کنده شده و نتوانسته است تجربه

الملک به غرب، فرصت  بگذراند و با زمان خود همراه شود. سفر شخصیتی چون کمال 

رن نوزدهم محدود  برداری از آثار نقاشان قاندکش در شناخت نقاشی غربی که به نسخه 

ی خود  ای برای این گفتمان چراکه فرصت نیافت با هنر زمانه ست کلیشه شود مثالی می 

رود جا پیش می که روش کار نقاشی امپرسیونیستی بود آشنا شود. این گفتمان تا این

دارد و خسران این تأخیر همیشگی را که مدرنیته را برای ما همواره بیرونی نگه می 

می جبران با شکل ناپذیر  گویی  که  دیگر  گفتمانی  ملتانگارد.  در -گیری  مدرن  دولت 

طلبد: مسافری که با چمدان ایران و تثبیت دولت مرکزی همراه است، تمثیلی دیگر می 

های مانده از تمدن قرن جای پرباری از تاریخ و ادبیات فارسی، و غنای بصری و فرهنگی به 

شود. او با دیگر مسافران دست  مدرنیته سوار می گذشته، بلیت خود را خریده و به قطار  

ین پس همواره در ایابد. ازبوی زمان آنها را درمی ورنگشود و  دهد، با آنها آشنا می می 

زمان کند. در هر دوی  آورد با آنها هم اش درمیتلاش است تا هر آنچه را که از توشه

شود و امکان یک »ملاقات« به  فرض گرفته می زمانی« پیش ها یک »ناهماین گفتمان

بودن از مدرنیته    ها بیرونزمان. در هر دوی این گفتمان آید: ملاقاتی ناهم تصور در می
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مثابه فکت تاریخی همواره حاضر است و فراگیر بودن مدرنیته از پیش محقق نیست  به

چرا که باید آن را به چنگ آورد. بیرونی هست که ملاقات با آن ضروری ولی همواره 

برانگیز است زیرا در گفتمان نخست، عقب ماندنِ بنیادینْ راه دسترسی به »ذات  مناقشه 

تازه مدرنیته« را مخدوش می  رسیدگی عمق تجربه را دورانبهکند و در گفتمان دیگرْ 

شود ضرورت »ملاقات« از طرفی، و رفع شکاف  کند. آنچه قطعی وانمود می مسدود می 

 زمانی« از طرف دیگر است. »ناهم 

ی مدرنیته برای »هنرمند پیرامون« است گرا از تجربهالبته این طرحی بسیار تقلیل 

بیند.  است نمی  ای را که بیرون از این نقشه ممکن شدهگریختههای جستهکه »ملاقات«

کردن این دوحد نهایی مسیری را پیش گیرم تا  کنم با برجستهتلاش می   لیکن اتفاقاً

برانگیز های پرسش شرط« تا چه حد پیش مانیزناهم نشان دهم این »ملاقات« و این »

و درونی خود مدرنیته هستند و درک تنش و مرز میان بیرون بودن از آن و قرار گرفتن  

درون آن تا کجا برای هنرمند پیرامون حیاتی است. به همین دلیل بیشتر بر تعریفی از 

کب« و معطوف به »توسعه« مدرنیته گرایش دارم که آن را چون کلیتی »ناموزن و مر

توسعهمی  این  در  میبیند.  پدید  مغناطیسی  فضایی  ناموزون  می ی  که  بایست آید 

پیشاپیش هم همه آن  در  را  نقشه چیز  در  نقاط حاضر  دید.  مدرنیته هیچزمان  یک ی 

و نه به یک اندازه پذیرند  یتؤرنسبت به دیگری پیشینی نیستند لیکن نه به یک اندازه  

ترازی جلوست و هم چیز روبهواجد تاریخ و نزدیک به مرکز: قطاری وجود ندارد که همه

 کند که مسافرانی همواره پشت سر باشند.  وجود ندارد زیرا خود حرکت به جلو اجبار می 

کنند  هنرهای معاصر ما هر یک به شکلی این تنش مدرنیته را در فضا حاضر می 

ولی در میان آنها هنرهای تجسمی از ویژگی خاصی برخوردار است. برعکس شعر و 

ها،  رمان در زبان فارسی که با گسست از رتوریک نظم و نثر کهن، انقلاب در مضمون

گویی پیوسته با تاریخ ادبیات، ودر گفت   های جدید با فرارفتن از عروض، و اتفاقاًخلق فرم

می تجسم  را  مدرن  تجارب  مشروطه  زمان  می از  هنرهای بخشید،  که  کرد  ادعا  توان 

شود که گونه توصیف می این  اند. بعضاًتر ازسر گذراندهتصویری ما تجاربی با غنای کم 

تر از کلمه نگه داشته است. و جز درخششی کوتاه در نگارگری  شأنتاریخ ما تصویر را کم 

ای استوار بود تا پیش از ظهور عکاسی  بخانه ی صفوی که بر روش تولید کتا ایرانی دوره
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فاصله  در  است.  نشده  پدیدار  ما  برای  نقاشی  تحول  برای  مناسبی  پایان فضای  ی 

ی پنجاه، همراه با فرایند مدرنیزاسیون از بالا که تسریع شده  مشروطیت تا اوایل دهه

دچار گسستی عمیق شد. فارغ از   ۵7بود، تجارب بسیاری صورت گرفت که با انقلاب  

ی بعد از انقلاب طلبند، تا جایی که به دورهشناسی تاریخی می ها که آسیب این بحث

شود، با حذف نهادهای فرهنگی یا با تغییر نقش دادن آنها، دسترسی به  مربوط می  ۵7

اواخر دههجریان تا  اوایل دهههای هنر در سراسر جهان  و  بسیار ی هفتاد  ی هشتاد 

ات آغاز کردند ی اصلاحمحدود شد. لیکن نسل هنرمندانی که کار هنری خود را در دوره

های هنر  ی کتاباز هنرهای جدید در غرب مواجه شدند که با ترجمه  سیلابی ناگاه با  به

های جدید ممکن شد. از این پس اگر ی هنرهای معاصر و گالری معاصر و فعالیت موزه 

طلبد، حداقل شدن« برای ما مقتضیات خود را میجهانی دو دهه لازم بود تا دریابیم که »

زمانی  زمان شدن با جهان برای »هنرمند پیرامون« ممکن شد. این تصور هم تصورِ هم 

هم ریخت و ارزیابی من این است که به   های تجسمی ما را کاملاًی سنت ناگهان نقشه 

گفتمان که  شد  خلق  جدیدی  تجارب  جدید،  فضای  این  مفاهیم در  بر  مبتنی  های 

بالا توضیح دا »ملاقات« و »ناهم این  زمانی« را که در  تا حدودی دگرگون کرد و  دم 

خصوص زمانی پدید آمد که هنرمند تجسمی پا از تصویر بیرون گذاشت؛ فضای امکان به 

 نمایش را با فضای اجرا در آمیخت و شئ را با کنش تاخت زد. 

مجموعه در  گلشیری  خود باربد  کارهای  از  انگاره  ،ای  و  این  »ملاقات«  های 

ویچ دگرگون کرد. او در یکی از زمانی« را در دیالوگ با آثار هنرمندی چون ماله»ناهم 

، طی ۱3۹۰نام نهاد و در سال    ۱۲کورا: افت و خیز اپلستیزیسماین کارها که آن را  

اجراکرد، دو ضلع از   گالری ملی سُلیانکای مسکو در  سه روز و در چهارمین دوسالانه 

را بازسازی   ده-صفرها،  ویچ در آخرین نمایشگاه فوتوریستفضای نمایش کارهای ماله

ویچ را بر کند. در عکس تاریخی که از دو ضلع این فضا موجود است کارهای ماله می 

ویچ در کنج. فضا مملو از سوبژکتیویسم و جهان ذهنی ماله   مربع سیاهبینیم با  دیوار می

شود یک صندلی خالی است و تنها عنصری که در عکس چون پونکتومی نمایان می 

ویچ با  دانیم که مادیت تصویری در آثار مالهکند. می است که عینیت را به فضا وارد می

ویچ کار هنر را نه بازنمایی شد. ماله گذاری حداکثری از واقعیت عینی ساخته می فاصله

https://barbadgolshiri.com/?page_id=349
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کرد. واقعیت و تاریخ برای او  واقعیت عینی که خلاقیت سوپژکتیو و مغزی قلمداد می 

ناپذیر بود و تلاش هنر برای پیوند با آن عبث. لیکن حضور این صندلی چیزی دسترس

ی کند. اتفاقا همین ابژه به شکل طنزآمیزی هدف او را نقض می   ده-صفر در نمایش  

 ی عزیمت »ملاقات« گلشیری با او خواهد شد.  ست که نقطه عینی و واقعی 

کند؛ صندلی  ویچ را بازسازی میگلشیری در روز نخست از پرفورمانس خود اتاق ماله

ویچ دیگر در اتاق حاضر نشیند. کارهای ماله دهد و بر آن می را در جای خود قرار می 

ای که به اطرافشان پاشیده بر دیوار نقش  نیستند بلکه رد هر یک از آنها توسط دوده

ی گلشیری نیز پوشیده است و در حالی که لباس سیاهش در بسته است. تن و چهره 

است بر صندلی نشسته. چیزی با خط بریل که فقط برای کورها   ای از پهلو پارهنقطه 

ای  کننده کند تا دستان مشارکتخواناست بر پهلویش داغ شده. او هر بار دست دراز می

وی او را لمس کند  را بگیرد و بر پهلوی خود بگذارد؛ هرگاه که دست کسی پوست پهل 

می چراغ خاموش  می ها  کور  فضا  برمی شوند؛  رخت  آن  از  عینیت  و  بندد. شود 

شوند  ها روشن می کننده که از لمس او بازایستد و دستش را پس بکشد، چراغمشارکت 

ویچ است: واقعیت باز  گردیم به فضای عینی که ازقضا فضای سوبژکتیو اتاق ماله و برمی 

شود. در »فرازوفرودِ« روشنی و تاریکی، و بینایی و لامسه است  ناپذیر می هم دسترس

 پذیرد.که »ملاقات« او با تاریخ جهانی هنر صورت می 

ی عطفی در تاریخ هنر ابتدای قرن ها نقطه ویچ و سوپرماتیستفعالیت هنری ماله

همه »انتزاع از واقعیت« در تصویر نقاشانه که حرکتی  شود. با اینبیستم محسوب می 

شدن شدن و تاریخیست از تاریخ جهانی هنر غرب که با استتیکی پیشرو بود خود ورقی

ها و تفسیرهای دوباره از آنها طی سالیان بعد در اروپا و آمریکا، جریان سوپرماتیست

لحظه یک  را چون  در جای خود  همین  برای  کرد.  باز  گفتمان  از  تاریخی سرشار  ی 

لحظه  مغناطیسی  کشش  گلشیریْ  نمایش  »ملاقات«  تاریخی  نباید   ده-صفری  را 

ر ست ناخواسته و ناهنجاآمیز هم عنصری کم گرفت. صندلی اتاق به شکلی تناقض دست

ایست در تاریخ هنر آورد و هم آستانه ی حال می هنری را به لحظهکه مکان عکسِ تاریخ

ی انزوا که متعرض است به چیزی؛ تواند در آن قرار بگیرد مگر سوژهکه هر کسی نمی

خواهان ملاقاتی: یک دیگری ناب که با چهره و تن پوشیده و داغ تاریخ به پهلو، نشسته 
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کننده تن او را، چیزی ابژکتیو  کند که مشارکت مهابا دست دراز میآفریند؛ بی و ترور می

وقت کور خورد زیرا مخاطبین موزه هیچرا لمس کند و بفهمد؛ و همواره شکست می 

ی پهلویش را بفهمند. یا این صندلی همان صندلی دانند که نوشتهنیستند و بریل نمی

آثار هنری موزه  بود، در حین  نگهبان  نامرئی  این  از  تا پیش  هاست، همان فردی که 

تماشای اثر انگار وجود نداشت ولی حافظ آثار بود: حافظ تاریخ. اکنون تروریست بر آن 

کند نشسته، محافظتی در کار نیست؛ کاری هم بر دیوار نیست. به تو دوبار تعرض می 

گیرد و به سوی دستت را می بار دستش را وقتی که کنی: یکیا تو او را دوبار لمس می 

اش را بر آن نوشته و چون بینایی ی نامرئیبار پهلویش را که گزارهکشد، و یکخود می

گلشیری( ناخودآگاه    ی انزوا )تنِکردی. سوژه ویچ را لمس نمی توانی بخوانی. ماله نمی

ی جهان دارد ویچ( است که ناگهان احضار شده. سوژه ی جهان )فضای ذهنی ماله سوژه 

بیند که از ایماژهای خود خالی شده و چون عینیتی مزاحم به درون کابوس او را می

ی بزرگی از تاریخ هنر پا گذاشته است. البته  ای که به لحظه فضایش رسوخ کرده؛ بیگانه 

ند اویچ را در جهان خود احضار کند ولی کارهای او غایبگلشیری هم تلاش کرده ماله 

وار مانده است. »ملاقات« اشباح آسان نیست. این یک »مواجهه و شبحی از آنها بر دی

 در غیاب« است.  

با پیشی گرفتن وجه لمسی )پرفورمانس گلشیری( از وجه بصری )آثار   اثردر این  

یابد با تاریخ هنر جهان به مصاف برود. اگر در تاریخ ویچ(، هنرمند انزوا امکان می ماله

ی داشت، انگاره ماندگی نگه می ی »ملاقاتْ« او را همواره در خسران و عقب تصویرْ انگاره 

گری  ی روایت»مواجهه« به یمن گذر از تصویر و پیوستن به کنش تنانه او را در آستانه 

ی زمانی« هم طرد شده است. زیرا او صحنهتاریخی دیگر قرار داده است. همچنین »ناهم 

تاریخ را باری دیگر به میل خود چیده؛ تن او فضا و صندلی را اشغال کرده؛ آثار را از 

سکو، درست در زمان حال )همان زمان اجرای های گالری را در مدیوار برداشته و چراغ

می  پرفورمانس(  روشن  و  هم خاموش  او  اکنون  تنِ  از کند.  یکی  با  است  شده  زمان 

اتصالی سوژه دالان تاریخ هنر. همین  به مکان های  تاریخ جهان و تعرضش  با  انزوا  ی 

واقع با  به( او را  ده-صفر کاری در عکس نخستین اتاق  تاریخی موزه )از طریق دست

 شد.  کرده که جلوتر از او پنداشته می زمانچیزی هم
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آید، با تنشی  بر می  زمسیفراز و فرود اپلستی  کورا:طور که از عنوان کار،  همان

مربع ویچ خود از هنرمندانی بود که با  در جسمانیت هنر تجسمی سروکار داریم. ماله

بر ادراک مبتنی بر بینایی حدی گذاشت و زبانی خلق کرد تا به    مربع سفیدو    سیاه

حدود نهایی تصویر برسد. برای گلشیری اما چیزی جسمانی و تنانه و از جنس درد 

کند. تن لمس بودن معنا پیدا می قابل هست که در »فراز و فرود« بین جسم داشتن و  

می  شهادت  ناخوانا  چیزی  بر  می او  که  آستانه دهد  در  هنر خواهد  جهانی  تاریخ  ی 

پذیر به ادراک  ی راه، در روز دوم و سوم اجرا، این تلاششود. اما در ادامهپذیر  ادراک

رود. در روز دوم و در همان اتاق که کننده به کنار می شود و مشارکتشدن متوقف می 

اکنون به اتاق عمل تبدیل شده است، یک تیم پزشکی پوست پهلوی گلشیری را از 

، مربع سیاهشکل در ابعاد همان  کنند و در روز سوم، پوست در قابی مربع تنش جدا می 

نشیند. در این فرایند دو کار ویچ میی اتاق به جای کار مالهسود شده و در گوشهنمک

یافتن این    ی انزوا و دیگری ابژه شدن و مادیتانجام شده: یکی خروج درد از تن سوژه 

درد در هیأت بخشی جداشده از تن که در یک صندوق، جعبه یا قاب قرار گرفته و 

ی انزوا  کرده است. در این فرایند سوژهی اتاق موزه را اشغال  اکنون چون تمثالی گوشه 

ویچ ماله   مربع سیاهکند تا به  گذاشتن بخشی از تن خود شأن این را پیدا می جابا به 

ماند  برسد و در فضای تاریخ ماندگار شود. اگر از روز اول پرفورمانس چیزی باقی نمی 

جز لحظات تقلای گذرا برای لمس شدن، در روز دوم تن هنرمند بر تخت، با استخراج 

جا خواهد گذاشت؛ در روز سوم نیز  به ی تقلا  ای از این خاطرهدرد از بدن خود، ماده 

ویچ حلول کند. در اینجا بالاخره قرار بناست در پایان این »کورا« علاج شود و در ماله

تنها  ی غیاب« به »ملاقات حضور« در دل تاریخ منجر شود. افسوس که است »مواجهه 

نقطهراه ملاقات   انزوا« در »فضای کردن »رنج عینی سوژه ی تماس ممکنْ غرقو  ی 

زد  طور که دوستی گوشی جهان« است: پوست تن در مربع سیاه. یا آنذهنی سوژه 

 کرد: تنِ آنتروپوس در روح هیومن! 
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 ی عریان سیاستطبیعت تا پرده ی پوشانِخاطرهاز  
ی اسناد، با ارائه  ۱۳پرونده پزشکی امیرعلی در    ۱3۸۸امیرعلی قاسمی در تابستان  

گزارش و  خاطرات  شرح  و  داروها،  بیماری اشیا،  به  مربوط  تا های  که  سوانحی  و  ها 

اش از سر گذرانده بود، در گالری طراحان آزاد یک چیدمان ارائه کرد. نه سالگی وبیست 

نوزاد طبیعی دیگر  او را چون هر  برای نمایش نوشته است  پاراگراف متنی که  اولین 

رنگ« که »نشان از آن  کند با »تصویر جوهرین کف هر دو پا و کارتی آبیتصویر می

متر قد  هفت سانتی وچهلدارد که هنگام تولد دو کیلو و هشتصد و پنجاه گرم وزن و  

هایی اش خوب بوده است.« لیکن از همان روز اول زندگی جوشداشته و وضع جسمانی

کند.  بیوتیک را آغاز می شان مصرف آنتی کنند که برای علاجشروع به پدیدار شدن می 

س آسم  سالگی  دو  می در  می ر  همراه  به  را  سالبوتامول  اسپری  که  مصرف رسد  آورد. 

هایی که در »مفاصل آرنج شود، لکهکورتون نیز به تدریج محرک حساسیت پوستی می 

شد و در سنین بالاتر »به صورت و گردن هم سرایت کرد«.  و زیر زانوها« پدیدار می 

برای تک اشاره می هنرمند  شده  گذاری های شماره کند سند و مدرک تک مواردی که 

به یک تحقیق علوم طبیعی شبیه کرده است.  دارد که پرونده  را بسیار  او  ی پزشکی 

ی او در مجموع گزارشی است ولی در برخی موارد به اشاراتی باوجودی که لحن نوشته 

های آورد. در جایی به »عکس خوریم که عواقب روانی درد جسمانی را به چشم می برمی 

لاغر و استخوانی« که از مصرف کورتون   مپل یا کاملاً کرده و تپل ن پفکودکی با چشما

نفس« هرگاه اسپری تنفسی به همراه به اعتمادکند یا به »کاهش  شده اشاره می ناشی می 

ی اش بر او تحمیل کرده، سانحههایی که طبیعت ژنتیکی نداشته است. علاوه بر بیماری 

گیرد تا بعد از شود. اکنون تصادف طبیعی سر نخ را به دست می اتومبیل هم اضافه می 

ها در ران پایش پلاتین حمل کند  عمل جراحی »بسیار سنگین، دقیق و طولانی«، مدت

با داربست  ای عجیب کنار هم قرار دهند«. و دوباره اشارات به  گونهو »ساق پایش را 

سفر تابستانی د: »گیر آمیز به خود می آید و لحنی کنایهعواقب روانی که به دنبال می 

«، !!!آن سال با پای گچ گرفته همراه با دو چوب زیر بغل در کنار دریا چه لطفی داشت

 ...« با آن وضعیت ها و... وحمام کردن»

http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=151
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از همان لحظههمه او هستند  به زندگی  این خاطرات مربوط  اول. ولی یک  ی  ی 

ی تولد و »هنگام تولد« را که »تصویر جوهرین  گیرند: خود لحظهلحظه را در بر نمی

رسد این خاطرات، کف پا و کارت آبی نشان از اوضاع جسمانی خوب داشت«. به نظر می

ی خود رخداد تولد هستند که چون های جسمانی پوشاننده ها و شرح بیماری گزارش

ی بنیادین از روایت جا مانده و چون جرأت آن نیست که از آن پرسش شود یک لحظه

که شاید این رخداد  با انبوهی از رخدادهای طبیعی پس از تولد پوشیده شده است. این

وده چیزی پیش از تولد هم بنا نب  که اصلاًقرار نبوده است خوب پیش برود یا این  اصلاً

بوده و »نشان« غلط از دست رفته    چیز پیش از آغاز زندگیکه همهدرست باشد؛ این 

شود خوب زیست؟«. شاید مسأله بر می   نشان داده بوده است. »مگر زندگی بد را اصلاً

نمی دیگر  است که طبیعت  این  با  سر  که  بزند  رقم  به شکلی  را  زندگی  تواند رخداد 

کار ست گناه منزه از خطای انسانی  سعادت همراه شود. رخداد طبیعی زندگی که قاعدتاً

میدان از آب درآمده و جز خود زندگی کسی مقصر نیست. ذات رخداد طبیعی است  

ی که مورد بازخواست است و اکنون باید پرسید بدذاتی رخداد طبیعی خود پوشاننده 

 چیست؟ 

که در   ۱4یک نقطه در پیش استمهدی میرمحمدی در پرفورمانسی تحت عنوان  

در گالری ایست انجام داد، تلویزیونی را در میان گذاشته بود، رادیویی را به   ۱3۹۰سال  

شد، تیتر آن را  دست گرفته بود و هر زمان که خبر یک رخداد ناگوار از آن بخش می 

می  در محدودهپرینت  را  پونز  تعدادی  و  بود گرفت  کرده  زمین مشخص  روی  که  ای 

ای سر و کار داریم که در آن، رفت. در اینجا با ترجمهها راه میکرد و بر آنپخش می 

مانس مخابره رجا و اکنون پرفوشوند به اینابتدا دردهایی که در سطح جهان تجربه می 

شود و گذاری میشوند، سپس با پرینت شدن تیتر خبرها، واقعیت آنها اذعان و ناممی 

با راه رفتن بر پونزها بر تن خود اعمال  در مرحله ی پایانی ترجمه، هنرمند دردها را 

دهد او را به این ملزم کرده  که اتفاقات ناگوار در جایی دیگر رخ می کند. دانستن اینمی 

ی رخدادی او را به  رد آنها سهیم کند. دانش درباره است که به هرترتیب خود را در د

کند. و البته این دانش و کنش باهم نسبتی کنش و خلق رخدادی دیگر رهنمون می 

خواهی رخدادها را بر سر ما  ه بعمیق دارند: همانطور که رسانه به شکلی فراگیر و دل
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آورد که  کند، هنرمند نیز با پاشیدن اتفاقی پونزها بر زمین، سطحی فراهم می هوار می 

دانیم  با قدم گذاشتن بر آن معلوم نیست کدام پا و چه زمان بیشتر زخم شود. فقط می 

بر زمین   بیشتری  پونزهای  بیشتر(،  )دانستن  ناگوار  اخبار  بیشتر  انباشت هرچه  با  که 

تر خواهد کرد. ناتوانی او در  قدم برداشتن )کنش بیشتر( پای او زخمی خواهد ریخت و

بی کنش  واسطهدرک  نوعی  به  است  کرده  ملزم  را  او  جهان  خشونت  و  افی  فاتی 

محور که نقش طبیعت را بازتولید کند: پاشیدن پونزها چون بذرهایی که هر جا شانس 

سازند. »فرافکنی اخبار« و »پاشیدن پونزها« هر دو چون رخدادهای برویند زخم می 

ی درد و شوند که کار هر دو حول دانستن درباره هم ترجمه می به   تصادفیطبیعی و  

 چرخد.تولید آن می 

بام گالری محسن پرفورمانسی داشت تحت و در پشت  ۱3۹۸هومن داودی در سال  

که در آن از طلوع تا غروب آفتاب،   ۱5توان در آفتاب ایستاد و نسوخت نمی عنوان  

بخش و در برهنه و پشت به خورشید نشست تا پوستش بسوزد. نور خورشید زندگی 

که رو به خورشید بایستد و در آن چشم بدوزد طی مدتی زننده است. آن حال آسیب عین 

تر به کار خود تواند طی مدتی طولانیکه به آن پشت کند می شود ولی آنکوتاه کور می 

ادامه دهد تا آسیب پوستی فرا رسد. گویی زمان طولانی یک روز کامل، »از طلوع تا 

ی قطعی ایست از زمان در تمامیت آن، باید سپری شود تا به نتیجه غروب« که استعاره

یک روز برای بذر نهفته در   بخش. قاعدتاًزاست و نه زندگی برسیم که خورشید آسیب 

رسد یک روز که می   ست تا زیر نور خورشید جوانه بزند ولی نوبت به سوژه خاک کافی 

نیز نقش حیاتزمانی است لازم تا معنی آسیب نور آفتاب را بفه بخش  مد. در اینجا 

 دهد. طبیعت جای خود را به رخداد دردناک طبیعت می

شود به خلق رخدادهای دردناک: در این سه اثر طبیعت به اشکال مختلف متهم می 

ی پزشکی،  پرونده از بیماری و سانحه گرفته، تا زخم کردن پا و سوزاندن پوست. در  

های خود ، بیماری گونه و به میانجی اسناد و اشیا کند، با بیانی گزارشهنرمند تلاش می

اش را با ما در میان بگذارد ولی ناخودآگاه  ی پزشکی را فهرست کند و خونسردانه پرونده

وامی  طبیعت  قضاوت  به  را  وجه ما  از  استفاده  با  هنرمند  پونزها،  اجرای  در  دارد؛ 

می هبدل تولید  طبیعتی  اتفاق، خود  می خواهی  آسیب  را  که جسمش  در  کند  و  زند؛ 

https://www.instagram.com/hoomandavoudi/p/B7kojIbAI62/
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راستی  به زاست.  کند که طبیعت آسیب اجرای ایستادن پشت به آفتاب، هنرمند ثابت می 

آیا برجسته کردن   ؟شود که طبیعت تا این حد پلید انگاشته شودچه چیزی باعث می 

ی این نیست که  مند، خود پوشاننده شکست رخداد طبیعی در خلق یک زندگی سعادت

دسترس سوژه  برای  ابتدا  از  دیگر  رخداد چیزی  طریق  از  سعادت  است:  شده  ناپذیر 

آید و وقتی که ست که از سوژه و جامعه برمیرخداد سیاسی چیزی   سیاسی؟ و اتفاقاً

به  کار می   نظرمسیر آن مسدود  فراموشی در  پردهبرسد  با  تا  بدذاتیِ طبیعتْ  شود  ی 

بپوشاند را  وسیع   .16انسداد  نگاهی  میبا  اتفاقاً تر  که  دید  بین    توان  سیاسی  فضای 

ی نود چه برزخی را برای امر سیاسی ساخته بود و تا چه حد انتظار هر های دههسال 

ها با بخت و طبیعت تا این حد مختل شده  نمود. اگر نسبت سوژه می  رخدادی نامتصور 

لایه در  ناتوانیِ است،  گشته  پنهان  آنچه  زیرتر  در   ای  رخدادی  انتظار  و  است  تغییر 

 ی سیاست. عرصه

کرامتی در سال   قتل به،  ۱3۸۶سیمین  زنجیرهیاد  در دهههای  نویسندگان  ی ای 

هفتاد که توسط دستگاه امنیتی اجرا شده بود یک ویدئو اینستالیشن شامل چهار ویدئو  

در هر یک از این ویدئوها، چهار عنصر طبیعی آب،   ۱7.چهار عنصرتولید کرد به نام  

اند و به تخریب مشغولند. در ویدئوی آتش، باد و خاک با زندگی نسبتی معکوس یافته 

می را  لیوانی  نزدیک  نمای  نوشتهآبْ  که  کاغذهایی  حاوی  حل بینیم  آب  در  هایش 

کند را ای که شلیک می رود؛ در ویدئوی آتشْ نمای نزدیک اسلحهشود و از یاد می می 

بینیم که توان بینیم با صدای جنگ؛ در ویدئوی بادْ پری چسبیده به سطحی را میمی 

ای  از جا بلند شدن ندارد و در ویدئوی خاکْ، انسانی را، تن خود هنرمند را که در محفظه

کند؛ از بالا بر سرش خاک ی آن پهلو داده و دوربین را نگاه می شفاف نشسته، به دیواره

تدریج و به تمامی در آن دفن شود. عناصر طبیعی همگی به خدمت  بهشود تا  ریخته می

زده کرده بود و ریختن خاک بر  ها بهت اند که جامعه را تا مدتدرآمده  یادآوری حوادثی

 دهد. ی عزاداری نشان می وضوح هنرمند را در مرحلهبه سر، 

اتفاقات  در   بگیروببند  عمومی ۱3۸۸روزهای  اجرای  یک  در  پورآذری  حمید   ،

از تجربه یکی  عمومی  پارکینگ  در  کرد.  بازسازی  را  خیابان  در  معترضین  ترس  ی 

شدند که بعد از های ناشناسی می کنندگان سوار اتومبیلهای تهران، مشارکت دانشگاه

https://siminkeramati.com/portfolio-posts/the-four-elements/
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های مکرر در نقاط مختلف پارکینگ، آنها را با ترس روزهای تظاهرات  دور زدن و ایست

خواست ترسی را که ساخت. هنوز ترس خیابان پابرجا بود که هنرمند می از نو روبرو می 

ها حک کند: هر لحظه باید فرار دستگاه امنیتی ایجاد کرده است در تن و روح سوژه

با تجربه ای چنان کنی و ممکن است در اتومبیلی سوارت کنند و به ناکجایی ببرند. 

گزاره  است  قرار  انگار  واقعیت،  به  را که همین نزدیک  ادا می ای    کنی در همینلحظه 

  لحظه هم از بر شوی و به یاد بسپاری.

تولید    ۱3۹۰که در سال    ۱8زبان سرخ فارسی در ویدئویی از سین سینی به نام  

را می او  برمی شده است صدای قلب  از روی میز  تیغی را  او  دارد و در دهان شنویم. 

از صفحات یک لغتمی  نزدیک  نمایی  فارسی را مینامه گذارد. سپس  به  ی  بینیم که 

می ورق  او  سبابه دست  انگشت  و  میخورد  کلمات  روی  کلمهاش  دنبال  و  ای  لغزد 

برمیمی  او  دهان  به  نزدیک  نمای  که  هربار  کلمهگردد.  میگردد  را  ما  ای  که  گوید 

یابیم که تلفظ کلمات با تیغ در دهان، زبان او را زخم تدریج در میبهشنویم ولی  نمی

شود. هجی کردن کلمات برای او تبعاتی دیگری هم کند و خون از آن جاری میمی 

زبانِ آورده می سبز می   سرخ سرِ  دارد:  زبان  به  واژه که  باد. هر  بر  شود، »زبان« دهد 

ای که از دل تاریخ گیرد، ولی همچنین هر گزارهزخمی دیگر قرار می  گوینده در معرض

 کند.  و »سر« او هم، ترومایی را زنده می  فراخوانده شود، در حافظه

عنوان  ندا رضوی  و چیدمان تحت  پرفورمانس  که در سال    ۱۹،نوسان پور در یک 

های رنگی را به دار و کریستال و در گالری اعتماد اجرا شد، ظروف چینی گل   ۱3۹۲

با دستمالی سفید در دست  های فلزی کف گالری می دقت و نظم در سینی  او  چید. 

کرد گزید و به دقت گردگیری می شان یکی را برمی چرخید و از میانها می میان ظرف 

های ای از ظرفای از یک کمد چوبی قرار دهد. پس از اینکه کمد از مجموعهتا در طبقه

کرد تا ظروف بشکنند بست و کمد را واژگون میشد، درهای آن را می منتخب او پر می 

داد. در این  ها قرار میکرد و دوباره درون سینیو سپس قطعات درون کمد را خارج می 

ها  بودیم که ابژه شد با حرکتی مداوم به سمت آنتروپی مواجهفرایند که بارها تکرار می

ترتیب بودند وهای اصلی یا همان ظروف ظریف که واجد زیبایی، شکل، و نظم و دال

هم به تدریج آنهای فلزی و کمد چوبی بود که  ماند سینی شدند. آنچه ثابت می نابود می 

https://sinseeni.com/the-persian-red-tongue/
https://www.nedarazavipour.com/work/oscillation/
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مانند،  ها اما سالم می وکوله شده و در اجرای آخر حتی درهایش کنده شده بود. سینی کج

مزدِ خانگی یعنی خانه، باید ها هستند که زن در فضای کار بی ی حمل ظرف آنها وسیله

از کمد خارج کند و چیزی را که پخته و ساخته است در آنها بریزد و »سِرو« کند. با  

نوسان است میان ستایش    نوسان همه در  این افتاده است: زنی که در  اتفاقی وارونه 

ها )فرایند انتخاب، تمیز کردن و دوباره چیدن در کمد( و ویران کردن این  زیبایی ظرف

حافظه  شده،  بیگانه  خود  کار  از  واقع  در  شده؛  زیبایی،  مختل  خانگی  »سِرویسِ«  ی 

دارد و به ها بر میاز سینی   که چیزی در آنها سِرو شده باشدآنهای خالی را بیظرف

هراس آن را گرداند و ناگهان در کنشی انقلابی و بی کمد که تمثیلی از خانه است برمی

کردن زیبایی مقید، سیاستی عریان در کند. این تخطی از نظم حاضر و تباهسرنگون می 

 دارد. ی زن به شورش و سرکشی پرده برمی پیش گرفته است و از تمایل سوژه

تجربه میانجی  به  است که هریک  این  اثر  این چهار  تنانه ویژگی مشترک  ی  های 

تر حس شده  گوناگون، ترسی را که پیش از این بیرون از تن هنرمند و در جمعی وسیع 

گویند کنند. و اگر این آثار چیزی در رابطه با سیاست به ما می پذیر می بود دوباره حس 

ی هنرمند که به  تنها به خود سوژهنهکنند که  ای را عریان میین روست که حافظهااز

شود: ی جمعی بیدار می ی این کارها در حافظه»دیگری« نیز مربوط است. تروما در همه

ای را از بدبینی سیستم سیاسی به آزادی وضوح بر دورهبه قتل نویسندگان و روشنفکران  

فضای امنیتی خیابان در (؛ همچنین که چهار عنصرگذاشت )بیان در تاریخ ما علامت 

تجربه  ۸۸سال   معترضین  از  بسیاری  کلمات برای  پورآذری(؛  )اجرای  بود  آشنا  ای 

تواند گویند زبان را به یک اندازه مینامه برای کسانی که به زبانی مشترک سخن میلغت

ی زنانی (؛ و زیبایی ظروفی که باید بشکنند برای همهزبان سرخ فارسیزخم کند )

کنند دیگر زیبایی نیست  که در زندگی روزمره آن را چون ابزار اسارت خود زیست می 

 (. نوسان )

مند در مند و مکانی خاص، تاریخهادر این مرور کوتاه تلاش کردم طیفی از رابطه

 برخی آثار را نشان دهم که در دو سر آن طیف، به اشکال گوناگون با تنشی در حافظه

او تحمیل   و آگاهی سیاسی سروکار داریم. در سه اثر نخست، هنرمند رنجی که بر بدن

اش با نظم طبیعی امور نمایان دهد و از این طریق دغدغهشده را به طبیعت نسبت می 
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ی زیرین خود تنشی توان دریافت که این دغدغه در لایهشود، لیکن با کنکاش می می 

کند که ظاهرا به فراموشی سپرده شده ولی بر زندگی و سیاسی را پنهان میاجتماعی

اثر او سایه انداخته و در ناخودآگاه بازنمایی حاضر است. همچنین در چهار اثر بعدی 

تواند بیان شخصی  داشتن ترومای جمعی، مییاد آوردن و زنده نگه دیدیم که اصرار در به  

پیدا کند و در زبانی نو دردی مشترک را با مخاطب شریک شود. بنابر این اگر در سه  

حافظه نخست،  پوشاننده کار  طبیعت، ی  عرصه   ی  در  بحران  از  و  سطحی  سیاست  ی 

سیاسی تهی بودند و یی اجتماعکرد به این معنا نبود که از مسألهزندگی را نهان می

و تفسیرهایی در نسبت    بود که در ناخودآگاه این آثار امکان تأویل  حافظه  برعکس همین 

کرد. همچنین در چهار اثر بعدی، تنها درگیری مستقیم با  با جهان پیرامون فراهم می 

دهد بلکه این آثار نیروی خود ی جمعی نیست که آنها را به امر سیاسی پیوند می خاطره

 گیرند. ی تنانه در خلق احساسات مشترکْ می های نوآورانهرا از تجربه

 

 20ی انزوا و آزادی در فضای تخلخل سوژه
وخم پیموده  نسبت تن هنرمند و اثر هنری در »تاریخ هنر مرکز« مسیری پرپیچ

بازنمایی فیگور انسانی در نقاشی و مجسمه، روح،  است. از یونان باستان تا رنسانس،  

داد و تن هنرمند و مخاطب از ذات و ایده را در کلیتی منسجم )بدن اثر( نمایش می 

ی این بازنمایی غایب بودند. در هنر رمانتیک هم که نبوغ هنرمند مسأله شد، از صحنه 

کرد. تر رد و نشانی بود و انگار خود طبیعت اثر را به جهان عرضه می تن فرد هنرمند کم

شدن هرچه بیشتر، مزدی، تقسیم کار اجتماعی و کالایی  ی کارِدر عصر مدرن با سیطره 

تر با دیگر کالاهای بازتولیدپذیر ترسیم کرد. اگر کالاهای دیگر برای هنر مرزی روشن

فرمی و هنر، فیگورها هرچه بیشتر در بی ینی  یخودآشدند، با  یک هدف نهایی خلق می

از بازنمایی بیرون گذاشته شدند. به همین نسبت نقش بدن   تناسبی غرق یا اصلاًبی 

اش در کارماده پررنگ شد. با  های فیزیکی و امکانات مداخلهخود هنرمند، محدودیت

تبدیل شدن هنر به »کنشی فکرشده مبتنی بر کار« از اثر هنری اثرزدایی شد و اکنون 

مندی خود در ساخت«. به این ترتیب اثر هنری غایت»رفتار هنرمند بود که فرم را می

نشینی هرچه ی همی کلیتی منسجم از جهان را از دست داد و تبدیل شد به عرصهارائه
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بدن  ابژهبیشتر  ماده ها،  و  پراکنده ها  جهان  در  که  و هایی  تفسیر  همین جهت  به  اند. 

ی پایان یک فرایند نبود بلکه به  تر شد زیرا دیگر نقطهرمزگشایی معانی آن نیز سخت 

دهد؛  تبدیل شده بود که در فضایی تاریخی اجتماعی رخ می   ای از کار استتیکی لحظه

  ۲۱دهد. بخشد و هنرمند و مخاطب را در پیوند با جهان قرار میبدن را از نو سامان می 

با نقش یافتن رفتار تنانه هم بازنمایی منسجم در  زمان  ناپدید شدن  ی هنرمند و 

های بسیار قرار هم هویت صلب خود را از دست داد و در معرض دیگری   هنر، بدن سوژه 

ی منفرد را کنار گذاشت. در جهان گرفت. وساطت هنری دیگر مسئولیت بازنمایی سوژه

در  رخدادهاست  دریافت  و  ادراک  حامل  بلاواسطه،  و  فوری  به شکل  که  بدن  مدرنْ 

رابطه  موهجمعرض   که  گرفت  قرار  رسانه  و  وساطت  تکنولوژی  را  جهان  و  سوژه  ی 

رهاییمی  اما در  هنر  انتظار داشت که کردند.  بدن  از  کارکردهایی دیگر  بخشی خود، 

بدن گذاشت، از »قساوت تئاتری« آرتو و »اشکال گوناگونی از مقاومت را به تجربه می

های نخستین پس از جنگ جهانی دوم، با  ها و دههاندام« او که پس از دادائیستبی 

»وحشی چون  فلسفی  مفاهیم  »حیوانکاربست  »بدوی شدن«،  شدن«، شدن«، 

های هنری ی هنر امتداد پیدا کردند، تا کنش شدن« در عرصهو »شمن  گرشدن«،»کوچ

می  عمومی  فضای  به  سیاسی  اهداف  راستای  در  را  بدن  که  بدن گوناگونی  کشاندند، 

های تنانه در های حیاتی«. کنش لابراتواری بود برای ظهور »خواست توان« و »انرژی 

 هنر تمثیلی شدند از امکان تغییر در جامعه و سیاست. 

سوی بدن« های دیگری نیز در تاریخ معاصر هست که این »چرخش به البته روایت

انتقادی می به شکل  مقالهرا  آرو در  والری  از جمله   ۲۲،سرانجام تن انسان ی  نگرد. 

ها چیزی نبوده است جز معتقد است که مفهوم مرکزی و موتور محرک هنر طی قرن

با   عملاً داری جدید،درپی« که با اوج گرفتن روزافزون در دوران سرمایه»مرزشکنی پی 

هماهنگ است. به زعم او از رنسانس    حدوحصر در معنای لیبرالیستی آن کاملاًآزادی بی

تا طی چهار قرن، این حرکت فراروی از مرزها از طریق تحولات سبکی هر دوره تحقق 

و می  انسان  شرافت  گواه  و  بود  برخوردار  سلامت  از  هنوز  بازنمایی  در  »بدن«  یافت، 

شکوفایی روح او بود که با خرد عصر روشنگری سر ستیز نداشت. لیکن در اواخر قرن 

نوزدهم گرایش ضداومانیستی که خود از شرایط مادی فضای پس از انقلاب صنعتی  
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شد سیطره یافت و سپس در اوایل قرن بیستم با سزان و پیکاسو، فیگورها در ناشی می 

از هم پاشیدند و تکه  تکه شدند. این روند به شکلی ملایم و در حدومرز خود تصویر 

های قرن بیستم، بدبینی  ی نمادین باقی مانده بود تا زمانی که با فاجعهتصویر و عرصه

کاملاً را  اومانیسم  خردْ  و  سوژه  به  جریان  فراگیر  از  کرد.  خارج  میدان  هنر از  های 

با تحولات   محوری که امروزه مستقیماًمحور اروپا و سپس فلوکسوس تا هنرهای بدن بدن

اند، معنازدایی از مفهوم تکنولوژیکی، ژنتیکی، دیجیتالی و هوش مصنوعی گره خورده

شد بسیار برجسته شد ید می و با امکانات مشخصی تول  هنر که پیش از آن در محدوده

گونه که در معرض جهان بر خود بدن هنرمند، آن  گونه شد که هنر باید مستقیماًو این

خود بدن را آماج حمله   است، اعمال شود. با هنرمندانی مثل ژینا پانه، هنر مستقیماً

مالکیت  آن  از  و  داد  سوژه قرار  حرکت  زدایی،  موج  آخرین  کرد.  خردزدایی  و  زدایی 

پی  به  »مرزشکنی  اورلان  و  استلارک  چون  هنرمندانی  آثار  با  هنر  تاریخ  در  درپی« 

می  ی منصه  ژنتیکی، ظهور  پیوندهای  پروتزها،  بیوتکنولوژیک،  مداخلات  با  که    رسد 

اند و با از میان برداشتن خودآگاه و ناخودآگاه  ها ادغام کرده پیرسینگ، بدن را در ماشین 

تا جایی که یا   کنند. پایانی از فرانکشتاین عرضه میای بیهامر فرهنگی، کپی   و نهایتاً 

به معنای دقیق کلمه به غایت نهایی خود   شود و یا اتفاقاًی هنر بلاموضوع می خود ایده

 رسد! آزاد از هر چیز و در این معنا هنرمندانه می  و جهانی کاملاً

که در تجربیات »جهان مرکز«، نقش بدن در هنر و نسبت آن با گذر از  با وجودی 

زمان لیبرالیسم و سپس نولیبرالیسم به روش والری توان با تکوین هماومانیسم را می 

نمی داد،  توضیح  مفاهیم  آرو  نیز،  پیرامونی«  »جغرافیاهای  در  که  کرد  استنتاج  توان 

رخت  شکل  همان  به  و  اندازه  همان  به  بازنمایی  شگردهای  از  سوژه  و  خرد  آزادی، 

شان در نظم جهانی  ها و جایگاههای استثمار، شکل دولتطور که شیوه اند. همان بربسته 

پیرامون یک نیست، روشدر مرکز و  با  سان  های مقاومت در وضعیت و نسبت سوژه 

روزه عمده شود. اگر اممفاهیم آزادی و خرد نیز بر اساس مقتضیات مقاومت ساخته می 

دموکرات  های دولت لیبرال استثمار در جهان مرکز از طریق کار مزدی و تحت سیاست 

کشد، در جغرافیاهای پیرامونی گیرد که بدن سوژه و زندگی او را به انقیاد میصورت می

برند، با  داری به سر می مثل ایران که توأمان در »وضعیت ادغام و انزوا« در نظام سرمایه
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ایم و هستیم. در ایران مدرنیزاسیون از بالا که طی تری روبرو بودهاستثمارهای متنوع

خواه  تر از یک قرن به اجرا درآمده است، راه را بر فرایندهای دموکراتیک و آزادی کم 

مرکزگرای پادشاهی و   های بسته نگه داشته است. نظام جهانی از یک طرف و حکومت

سوژه  توان  دیگر،  سوی  از  دینی  ایدئولوژیک  مواجههسپس  در  حاشیه  با  ی  خود  ی 

کنند. از مشروطیت تا به امروز که در دوران را از او سلب می   جایگاهش درون مدرنیته 

انقلاب   از  می   ۵7پس  سر  مسأله به  سوژهبریم،  هنوز ی  سیاسی  آزادی  و  خردورز  ی 

نداده   دست  از  را  خود  تجربه محوریت  نابهاست.  پری  هنر  ایران هنگام  در  فورمانس 

نشان می  است که  کجا می دهد سوژه مصداقی  تا  انزوا  ایجاد شدن ی  به محض  تواند 

ی امر نو، زبان هنر مرکز را از آن خود امکانی برای تسخیر فضا یا شکافی برای تجربه

ای از امکانات و الگوهایش،کارکردی متفاوت از آن در نسبت با کند و با کاربست ویژه

ی انزوا  تر به سوژهتمام  کند. پرفورمانس در اضطرار هرچهفضای سیاسی خودش خلق

یادآور شد که بدنی دارد و همین بدنی که از یک سو توسط ایدئولوژی اسلامی با انبوهی  

داری از مناسک و معانی بازدارنده پر شده و از سوی دیگر با گسترش ایدئولوژی سرمایه

تمام کالایی  به  سیاره  مقیاس  برای  عیادر  فضایی  گشته،  تبدیل  آزادی، یا  ؤرر   کردن 

 بازیابی توان و امکان فرا رفتن از ترس فراهم خواهد کرد.  

های هشتاد و نود در تحلیل نه چندان منسجمی که از برخی تولیدات هنری دهه

ایران ارائه کردم بدن را در پیوند با سیاست قرار دادم و فارغ از توفیق یا ی  خورشید

، به زعم من تقلا برای چیره شدن بر ترسْ مضمون توفیق این تولیدات در سطح فرمعدم

توان فقدان  و  آنهاست؛  که مشترک  است  آثار  این  اصلی  تم  تغییرِ وضعیتْ  در  مندی 

ی متکثری از دهد. در این مسیر مجموعههنرمند به میانجی بدنِ خود به آن بیان می 

ی جمعی از رخدادهای آید تا یا حافظههای هنری به یاری بدن می راهبردها و ژست 

تروماتیک را بیدار نگه دارد و یا آن را با انبوهی از دیگر تروماهای شخصی بپوشاند و به 

ی شخصی هنرمند  تجربه  ی جمعی را دربه شکلی وارونه این حافظه  پس براند تا اتفاقاً 

از   مختلف  اشکال  در  نیز  منفعل  خشونت  کند؛  برای  ی  رخودآزا ادغام  دیگرآزاری  و 

سو  یککند، چراکه از  هنرمند امکان بازسازی و محاکات رفتار نظام قدرت را فراهم می 

ملت درگیر است و از سوی دیگر با انزوایی که در سطح  -با خودکامگی در سطح دولت
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ساخته است؛ هنرمند انزوا همچنین در پی این ناپذیر  یتؤرجهانی او را محاصره کرده و  

گو با »تاریخ هنر  وشمول بودنِ رنج را در گفتاست که نسبت خود با امر کلی و جهان

جهان« روشن سازد، حجم متراکم آن را متخلخل کند تا مثل اسفنج او را نیز به درون 

شوند که بدن هنرمند را از های بغرنجی می بکشد. این مصائبْ منشأ اضطراب و محرک

ی آزادی دارد و از این حیث او را به سوژه تمنای آزادی آکنده است و به کنش وامی 

بدل کرده است. با بازتولید نمادین و تمثیلی شرایط ناتوانی، بدن هنرمند به محل نزاع 

کند  ترک این ناتوانی دعوت می ی مششود؛ مخاطبان را به تجربه توان و ترس تبدیل می 

و عینیت ناتوانی  این  به شرم  بیان دادن  از طریق  به آن، می و  به  بخشی  میل  خواهد 

   آزادی را در تخیل خود زنده کند.

یک  روایت هر  آمد،  بالا  در  آن  از  مختصری  که شرح  آرو  والری  و  اَمه  کلود  های 

کند که تحول جایگاه بدن در تاریخ هنر غرب را به  گفتمانی منسجم و خطی ارائه می

دهد. فارغ از ارزیابی متفاوت هر یک از آنها از »چرخش هنر شکلی پیوسته توضیح می 

محور در نگاه آنها غایت  گویی هنرهای بدن  توان برداشت کرد کهبه سوی بدن«، می 

یک مسیر، و مدیوم پرفورمانس وضعیتی نهایی )والا یا پست( از هنر غرب را نمایندگی  

ی هشتاد ی مورد بحث ما در هنر ایران دهههای تنانهکند. لیکن تا جایی که به کنشمی 

ز سیر تحول هنرهای ی تاریخی امحور را نباید چون نتیجهو نود مربوط است، هنر بدن 

حضور و نقش ناگهانی »بدن« در   آنچه اهمیت دارد،  پیشین در نظر گرفت، بلکه اتفاقاً 

ی هشتاد و ویژه است که خاصِ بستر سیاسی اجتماعی دهه  بازنمایی وضعیتی کاملاً

مثابه رفتارها و خودِ بدن به محور  های هنری بدنجاست که کنش نود در ایران است. این

شود حامل گسست  کند یا مفعولی که متحمل رفتاری میمثابه فاعلی که رفتار می به

جایی که از مرکز به پیرامون، در خود »هنر معاصر« فضایی متخلخل است و در این جابه

می  ترجمهساخته  و  عبور  محل  به  بسیار،  منافذ  با  سبک  اسفنجی  چون  که  ی شود 

ها را به درون خود سی مدرنیته، تجربهنیروهای گوناگون تبدیل شده و در فضای مغناطی

و  می  از هم دور میبهکشد؛  یا  نزدیک  به  هم  اسفنجی هنر هنگامی که  کند. کیفیت 

های کند، رابطه ی نقش بدن، جسمانیت و روانِ سوژه را به میدان کنش تبدیل می واسطه

ی تاریخی خاص توسط  کند. به این معنی آنچه در دورهبیناسوبژکتیو را نیز بارور می 



  

 

 

 ی خشونت جهان در هنری تنانهی انزوا و تجربهسوژه

 یابد شود و سپس مسیر خود را مسدود میی مرکز و در نسبت با تن او تجربه می سوژه 

سوژه  به  آرو(  می )روایت  نشت  انزوا  تجربهی  و  میکند  سر  از  را  متفاوتی  گذراند.  ی 

سوژه  درک  فاصله همچنین  و  خود  جایگاه  از  انزوا  فضای ی  درون  دیگری  با  اش 

ی مرکز را به انزوا آلوده کند. فضای مند شود و سوژه تواند بیان مغناطیسی مدرنیته می 

گوی دموکراتیک و مفاهمه میان مرکز و پیرامون نیست بلکه وتخلخل یک فضای گفت 

تواند مشخص کند چه چیزهایی که چه کسی می ست و اینی بازنمایینزاع بر سر گستره 

بدن برای  تا آنپذیر میها حسچگونه  مربشوند.  به کنش هنری  شود، وط می جا که 

ناپذیر است.  های حس پذیر کردن پدیده های نو در حس رقابت اصلی بر سر خلق روش

هایی سو کشف پدیده یکاز    شود:رو کار هنرمند انزوا به شکلی مضاعف مشکل می ینااز

اند و از سوی دیگر خلق ها رانده شده و نامرئی گشته که در فضای مغناطیسی به گوشه 

برای خود و دیگری. در این راه دغدغهراهبردهای جدید در حس آنها  ی پذیر کردن 

کند  راه می دیگر هم ی  مندی در غلبه بر ترس او را با هر سوژه جوی توانوو جست  آزادی 

امکان می هنر  متخلخل  ترجمهو فضای  میان  دهد در  و در حرکت سیال  پیوسته  ی 

ها به یکدیگر اند و دارند، زبان ها و جغرافیاهایی که این دغدغه را پیش رو داشتهتاریخ

در فضای خالی »پیرامون« ایجاد شود،   های جدیدی میان جزایر پراکندهآلوده شوند؛ پل 

   ی »مرکز« که اکنون متخلخل شده است.هایی در حجم صلب و انباشته یا دالان

 

  



 


 

 نوید سلاجقه

 ها پانوشت

 
ده  کرمارکس و انگلس طرح    ی برخی آرا  یناموزون که تروتسکی و در ادامه ی مرکب و  ی توسعهنظریه  1

ی که نقطهپردازد. بر این اساس بیش از آن داری می گیری سرمایه است، به نقش جوامع پیرامونی در شکل 

انگلستان در نظر گرفته شود، نظام جهانی ترسیم شروع سرمایه  اروپای مرکزی و  داری و مدرنیته در 

هم می آن،  در  که  شیوه شود  از  گوناگونی  انواع  آرکائیک زمان  از  زیست،  و  تولید  تا های  آنها  ترین 

با مدرنیتهتکنولوژیک  بنابراین دیگر نه  ناموزون و مرکب ترین آنها، حضور دارند.  با یک کلیت  ها بلکه 

ی تکین و معطوف به کند و در دل یک مدرنیتهتعادل و نابرابری برقرار می سروکار داریم که همواره عدم 

سازد. در این متن »خشونت جهان« را به های گوناگون در سطح جهان، مرکز و پیرامون میفرم   ،توسعه

کنم هنر مدرن، در معنای عام آن نیز،  دهم و فکر می تعادل و نابرابری درونی مدرنیته نسبت میعدم 

 آید.همواره به اشکال مختلف واجد خشونتی است که از این عدم تعادل بر می 
من نیز   توان از جریانی منسجم یاد کرد،ها در ایران نمیمحور این دههی آثار بدنطور که درباره همان  2

آثار بسیاری از هنرمندان مهاجر ایرانی در خارج    ه ام: اول اینکدر گزینش آثار با برخی مسائل روبرو بوده

محور بودن آثار، آنچه برایم اهمیت توانست در این نوشته بررسی شود. لیکن به غیر از بدن از کشور نیز می 

گیرد. به همین های ایران را در برمی گالری شان با فضای اجتماعی نمایش آنها بود که غالباً داشت رابطه 

ام. از  اند اکتفا کردهدلیل به غیر از یک مورد، به کارهایی که در ایران تولید شده و به نمایش در آمده

ی پرفورمانس ببینم و هر رویکردی که در  طرفی معیار انتخاب این نبوده که نقش بدن را تنها در رسانه

آن هنرمند بر بدن خود یا دیگری خشونت یا رنجی اعمال داشته مورد بررسی من قرار گرفته است. 

تولید    غیر از تهرانی  یخصوص آنها که در شهرهاهمچنین واقفم که بسیاری از آثار دیگر هنرمندان، به

تواند ادعای جامعیت اند. ازاین رو این بازخوانی نمیو برایم ناشناخته  اند از دسترس من دور ماندهشده

 ست کوتاه در روایتی ناکامل از این جریان. داشته باشد و تنها قدمی
رساند. در این معنی »وضعیت انزوا« و انزوا« می  ی »جهانی »مرکز و پیرامون« مرا به دوگانهدوگانه 3

ای خاص از »پیرامون« است که در بستر ام، خود لحظههشتاد ایران اطلاق کردههفتاد و  های  به دهه  که

سال  آن  ایران  ژئوپولیتیکی  »سوژه خاص  است.  شده  ممکن  شخصیتها  نیز  انزوا«  آن   ی  پیرامونی 

اش برایم اهمیت دارد. این ی کنکاش در کردارهای هنری هاست که تشریح و توصیف او به واسطهسال 

البته و در بهترین حالت توانسته  بُرشی از آن به دست دهم و  سوژه شخصیت اصلی متن است که  ام 

 پرهیبی از او را ظاهر سازم. 
این پرفورمانس بر اساس گفت 4 از اجراگران آن به تحریر آمده وتوصیفات  با شهاب فتوحی، یکی  گو 

 است. 



  

 

 

 ی خشونت جهان در هنری تنانهی انزوا و تجربهسوژه

 
را منتشر    کنجاجراهای کافه و تصاویر مرتبط با    هابرخی گزارش   سایت خودوبزاده در  ژینوس تقی 5

 کرده است. 
 ام.توصیفات این اجرا را از زبان علیرضا بشیرراد، یکی از اجراگران این پرفورمانس شنیده 6
بر اساس الگوی خصومت   )aggressive behavior-passive(رفتار مبتنی بر خشونت منفعل   7

هنگامی که یک کنش اجتماعی مرسوم بروز    شود. منفعل و احتراز از ارتباط مستقیم توضیح داده می 

رود بیان شود با تأخیر یا هنگامی که پاسخی که انتظار می   نکند و با یک ناکنش جایگزین شود یا مثلاً

شریک رابطه را با غضب یا سردرگمی    سکوت فرا رسد با خشونتی منفعل سروکار داریم. این رفتار معمولاً 

کند آورد که بر اساس عدم هماهنگی بین آنچه احساس می وجود میکند و نوعی اضطراب به مواجه می 

 دهد.شود رخ می ی منفعل بیان می ورزانهو آنچه توسط رفتار خشونت 
سایت وب،  سایت هنرمندوبتوانید به  ، میبیا نوازشم کنی پرفورمانس  برای اطلاعات بیشتر درباره  8

سی پخش شد  بیمانس ساخت و در تلویزیون بیرکه پس از پرفو  حامد یوسفی مستندیا به    گالری آزاد

 مراجعه کنید.
 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 9

 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 10
 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 11
 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 12
 گالری طراحان آزاد سایت ی این اجرا در وب اطلاعات بیشتر درباره 13

 توصیفات این پرفورمانس را خود هنرمند، مهدی میرمحمدی در اختیار من قرار داده است.  14
سایت گالری محسن مسدود است. در توصیفات این اجرا به روایتی  با توجه به اینکه دسترسی به وب  15

 .بخشان از آن در اختیارم قرار داد بسنده کردم.که زروان روح 
ایست که خاطرات دیگر  خاطره   screen memory)ی پوشان« )کاوی فرویدی، »خاطره در روان  16

ای با این نام نوشته است. در برخی از آثاری که مقاله  ۱۸۹۹کند. فروید در  را در پشت خود پنهان می

آور را »طبیعی«  گیرند و رخدادهای رنج بررسی کردم، عناصر طبیعی و تصادفی در مرکز توجه قرار می

می  می جلوه  بنابراین  این دهند.  خود  توان  رنج،  عامل  عنوان  به  »طبیعت«  نقش  که  پنداشت  گونه 

رنج پوشاننده  که  است  دیگر  چیزی  نقش  به ی  و  بوده  حافظه   آورتر  برای  و  شده  پنهان  دلیل  همین 

دسترس نیست. آن چیز دیگر برای من شکست در سیاست است. در واقع ناتوانیِ سوژه در تغییرِ  قابل

یابد با شود و در هنر او بیان می وضع موجود است که برای او تروما ساخته ولی در آنچه به یاد آورده می 

 »بدذاتی رخداد طبیعی« پوشیده گشته است. 

https://jinoostaghizadeh.com/fa/2017/02/19/cafe-konj-performances/
https://en.wikipedia.org/wiki/Passive-aggressive_behavior
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a8%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%85-%da%a9%d9%86/
http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=193
http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=193
https://amirmobed.com/wp-content/uploads/2019/09/bbc.mp4
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%aa%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%b1/
https://amirmobed.com/fa/work/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://barbadgolshiri.com/?page_id=349
http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=151


 


 

 نوید سلاجقه

 
 سایت هنرمند وب ی این اثر در  اطلاعات بیشتر درباره 17
 سایت هنرمند وب ی این اثر در  اطلاعات بیشتر درباره 18
 سایت هنرمند وب ی این اثر در  اطلاعات بیشتر درباره 19

20Porosité  شود که با سیالات ای از فضاهای خالی درون یک ماده گفته میتخلخل، به مجموعه  یا

شناختی خود  بسیار صلب هستند. این واژه در معنای جامعه  معمولاًهای متخلخل  شود. مادهروان پر می 

رود. در اینجا هنر  های اجتماعی یا کیفیات آنها در یکدیگر به کار می برای توصیف نفوذپذیری افراد، گروه 

ام که شاید پذیر کردن رنج، به نوعی فضای متخلخل تشبیه کردهامکانش برای حس   یتنانه را به واسطه

یکدیگر را فراهم کند و نوعی فراروی از ترس را    دری مرکز و پیرامون  بتواند امکان نشت کردن سوژه 

 حداقل در سطح تخیل مشترک از آزادی ممکن کند.
از کلود بدن در محیط خود  ی  ی بدن در هنر غرب، از مقاله ی این پاراگراف درباره در روایت فشرده 21

ام. او در بررسی تحول نقش بدن در تاریخ هنر مقاله( بهره برده )مجموعه   بدن و هنرهااَمه در کتاب  

ی بدن و شاکله   -۲شده در اثر،  بدن بازنمایی -۱کند:  جایی مرزها بین سه عنصر را بررسی می غرب، جابه

 بدن خود هنرمند.  -3خود اثر هنری، 

 (Corps et Arts/ Le corps et son milieu/ Claude Amey/ 2010/ 
Klincksieck) 
22 (Corps et Arts/ La fin du corps humain/ Valérie Arrault/ 2010/ 
Klincksieck) 

https://siminkeramati.com/portfolio-posts/the-four-elements/
https://sinseeni.com/the-persian-red-tongue/
https://www.nedarazavipour.com/work/oscillation/
https://www.numeriquepremium.com/topic/publisher/klincksieck
https://www.numeriquepremium.com/topic/publisher/klincksieck

